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يادداشت مترجم
نوشتار حاضر، ترجمه مقاله «الخلافة و ولاية الفقيه بين الاجتهاد و التقليد» نوشته خالد زهرى(1) مى باشد كه متن عربى آن در 
كتاب «مجموعه مقالات همايش بين المللى اجتهاد در دوره معاصر» توسط دانشگاه مذاهب اسلامى تهران- در دى ماه 1387 - به 

چاپ رسيده است. در اين مقاله به بررسى ولايت فقيه از نظر شيعه و خلافت از نگاه اهل سنت، پرداخته شده است. 
خلافت و امامت، اداره امور دين و دنياى مردم در جهت مصالح شرعى و در واقع جانشينى صاحب شريعت در حراست دين و دنيا 
است. با كمى دقت و تأمل در آيات روشن مى شود كه ولايت فقيه در حقيقت استمرار حركت انبيا و ائمه(ع) است؛ زيرا مقصود 
اصلى از بعثت انبياى الهى، رعايت مصالح دينى و دنيوى مردم از جمله انجام صحيح معاملات و نكاح و اجراى صحيح حدود و 
قصاص است. وجود يك مدبر و پيشوا در عالم ضرورى است، تا اينكه شرّ و ضررى را كه به مردم مى رسد، دفع كند و حتى بالاتر 
اينكه؛ هريك از افراد را به شغل و حرفه اى برساند كه استعداد آن را دارند. در اين نوشتار بيان شده است كه نظريه ولايت فقيه و 
نظريه خلافت در واقع يك چيز هستند؛ چراكه مفهوم هردو يكى است و هردو شروط و وظايفى مثل هم را براى ولى فقيه، بيان 
مى كنند و پيروى از آن مستلزم حاصل شدن همين شروط است. خلافت در مذهب شيعه معمول و رايج است، همان طور كه ولايت 

فقيه در تفكر سياسى و فقهى اهل سنت پذيرفته شده و اين نشانه فقه پويا و زنده اسلام است.
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مقدمه
ــنت و شيعه،  انگيزه  نگارنده از طرح بحث خلافت از نگاه اهل س
برداشت نادرستى است كه هريك از مذاهب ياد شده از موضوع 
خلافت دارند. شيعيان شام خلافت را آن طور كه اهل سنت به آن 
ــاد دارند و آن را تبيين مى كنند، نمى پذيرند؛ زيرا خلافت در  اعتق
ــتبداد و تعصب را تداعى مى كند. كتاب  ــيعه، سركوبى، اس ذهن ش
ــه خوبى بازتاب  ــادة الربانيه» اثر محمد جواد ب ــت القي «اهل البي

همين نگاه در ميان شيعيان مى باشد.
از طرف ديگر نيز مشاهده مى كنيم كه اهل سنت مسئله ولايت فقيه 
ــنت گمان كرده اند،  ــيارى از اهل س را نمى پذيرند، تا جايى كه بس
ــتگاه  ــت و خاس ولايت فقيه عقيده  خاص رافضيهاى متعصب اس
مذهبى استبدادآميزى دارد. اهل سنت پيروان ولايت فقيه را متهم 
كرده اند به اينكه اينها به اصل شورى و مردم سالارى كه به عنوان 
ــلامى به آن دستور داده شده است،  يكى از اصول حكومتهاى اس
ــه اى مى دانند كه  ــه را فريب و حيل ــل نمى كنند و ولايت فقي عم
ــترش نفوذ خود در جهان  ــلامى ايران آن را براى گس انقلاب اس
ــابقه اى در ميراث فقهى  ــلام، پايه گذارى كرده  و قبل از اين س اس
ــت. آنان نمى پذيرند كه ولايت فقيه  ــى شيعه1 نداشته اس و سياس

چهارچوبى ضابطه مند براى فرايند اجتهاد باشد.
ــخ اجمالى به اين ديدگاه اين است كه ولايت فقيه كه در فقه  پاس
شيعه مطرح است، در درون خلافت نهفته است و بلكه مترادف آن 

است، چنان كه در ادامه  بحث به اين موضوع خواهيم پرداخت.
ــنت گمان كرده اند كه ولايت فقيه  اين مطالب كه گروهى از اهل س
ــران آن را بنيان گذارى كرده  ــلامى اي ــت كه انقلاب اس فريبى اس
ــت؛ چرا كه ولايت فقيه از نظريه هاى  ــت، نيز قابل قبول نيس اس
فقهاى متقدم شيعه است و حرف جديدى نيست، چنان كه محمد 
ــهيد اول (د 786ق)(2) و فاضل مقداد و  ــن مكى2 معروف به ش ب

سيورى (د 826ق) از آن ياد كرده اند.(3)
ــد: فقها نايبان امام وارد در  ــل مقداد در كتاب خود مى نويس فاض
امور دين و دنيا هستند و همان طور كه نيابت در امور دين هست، 
ــيعه  ــئله  ولايت فقيه از نگاه ش ــت.3 مس در امور دنيوى هم هس
ــتمرار و ادامه  باور ائمه است.4 در اين باره، دو روايت صحيح  اس

1-. المؤامرة على الكعبه من القرامطه الى الخمينى، عبدالمنعم نمر، قاهره، مكتبة 
ــزان، محمد كامل  ــيعه فى المي ــلامية، صص161-175؛ عقايد الش التراث الاس
ــمى، صص26ـ35؛ الخمينى بين التطرف و الاعتدال، عبداالله محمد غريب،  هاش

مطبعة النجاح الجديدة؛ دارالبيضاء، ص45.
ــلام، محمدحسين فضل االله، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات،  2-. من اجل الاس

1409ق/ 1989م، ص41.
ــر فى شرح الباب الحادى عشر للعلامه حلى، فاضل مقداد  3-. النافع يوم الحش

سيورى، بيروت، دارالاضواء، 1409ق/ 1988م، ص240.
ــته اند: يكى غيبت  ــام دوازدهم دو غيبت داش ــه معتقدند كه ام ــيعه امامي 4-. ش
صغرى كه از سال 260ق تا سال 329ق طول كشيد و ديگرى غيبت كبرى كه 
از سال 329ق شروع شده و در آخرالزمان ظهور مى كند و زمين را بعد از اينكه 

از ظلم و ستم پر شده باشد، پر از عدل و داد مى كند.

نيز آمده است:
ــده است. ايشان مى فرمايد:  روايت اول از امام صادق(ع) نقل ش
ــن، مخالف هوى و  ــان نفس، حافظ دي ــك از فقها كه نگهب هري
ــد، بر عموم مردم است كه از وى تقليد  مطيع امر مولاى خود باش

كنند.5
روايت دوم از امام زمان(عج) نقل شده است. ايشان مى فرمايد: در 
ــى كه به وقوع مى پيوندد، به راويان حديث ما رجوع كنيد  حوادث

كه آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان هستم.6
ــت  ــم، پيش از ورود به بحث لازم اس ــن مقدمه كه بگذري (از اي

تعريف و مفهوم دقيقى از خلافت و ولايت فقيه ارائه كنيم).

مفهوم خلافت
ــع آن خلائف و  ــده و جم ــت از «خ.ل.ف» گرفته ش واژه  خلاف
خلفا7 و به معناى جانشين است. چنانچه اين معنا در قرآن كريم 
ــت: «اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي».8 ابن عربى  نيز آمده، آنجا كه فرموده اس
ــى»(4) به  ــى مقام الش معافرى نيز خلافت را به معناى «قيام الش

كار برده است.
ــت، بين دو مفهوم لغوى و اصطلاحى خلافت  چنان كه معلوم اس
رابطه  عموم و خصوص برقرار است؛ چرا كه خلافت در اصطلاح 
ــدن با شروط و هدف و  ــخص ديگرى ش ــين ش عبارت از جانش

محدوده مشخصى است.
ــك به همين مضمون دارد و مى گويد:  ابن خلدون نيز عبارتى نزدي
خلافت واداشتن عموم بر مقتضاى نظر شرعى در مصالح آن جهان و 
اين جهان مردم است كه باز به مصالح آن جهان بازمى گردد؛ زيرا كليه  
مسائل دنيوى در نظر شارع به اعتبار مصالح آخرت سنجيده مى شود. 
ــينى از صاحب شريعت به منظور  بنابراين خلافت در حقيقت جانش

نگهبانى دين و سياست امور دنيوى وابسته به دين است.9
ــت در جهت مصالح شرعى  خلافت و امامت، اداره  همه  مردم اس
ــعادت دنيوى و اخروى كه  ــرع در تأمين س و به اقتضاى نظر ش
ــهاى آخرتى باشد و در واقع  تمام مصالح دنيايى، تابعى از ارزش

جانشينى صاحب شريعت در حراست دين و سياست دنياست.
ــت كه  ابن عربى نيز در تعريفى مختصر اما جامع و وافى گفته اس

خلافت «الحكم الله» يعنى حكومت كردن براى خداست.10
ــه خليفه از آن جهت  ــود ك ــن از آنچه گفتيم، معلوم مى ش بنابراي

ــريعة، حر عاملى، بيروت،  ــائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الش 5-. تفصيل وس
ــراث، 1413ق/ 1993م، ج27، ص131،  الت ــاء  ــت لاحي البي آل  ــة  مؤسس

ح33401.
6-. همان، ج27، ص140، ح33424.

7-. مختار الصحاح، محمد رازى، بيروت، دارالكتب العلمية، 1406ق/ 1986م، 
ص186.

8-. اعراف، 142 (يعنى او را در قوم من جانشين گردان).
9-. المقدمه، ابن خلدون، دارالفكر، ص191.

10-. احكام القرآن، ج4، ص1641.
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خليفه ناميده مى شود كه جانشين رسول خدا در امت اوست؛ پس 
ــول خدا؛ اما به طور مطلق  ــت گفته شود اى خليفه رس جايز اس
خليفه گفته مى شود و هر كجا خليفه به تنهايى آمد، منظور خليفه  

رسول خداست.11
ــت كه صاحب  ــميه خليفه آن اس ــن خلدون مى گويد: وجه تس اب
ــين پيامبر مى شود و از اين رو، وى  خلافت در ميان مردم، جانش
ــا به طور مطلق؛ خليفه گفته  ــول خدا مى خوانند (ام را خليفه  رس

مى شود).12
ــه جميع مقامات  ــت ك ــى اس عبداالله بن نعمه مى گويد: خليفه كس

دينى و غيردينى رسول خدا(ص) را بر عهده مى گيرد.13
ــاه و حاكم  خلاصه اينكه خليفه به معناى فرمانروا و برترين پادش

است.14

رابطه  امامت و خلافت
ــين فضل االله در واقع هيچ فرقى بين خلافت و  از نگاه محمدحس
امامت نيست، اما از جهت تئورى و نظرى، بين امامت و خلافت 
ــت؛ چرا  كه خلافت در مذهب سنى و امامت در  اختلاف نظر اس

مذهب شيعه مطرح مى شود.15
ــت و خلافت و امامت هم از جهت نظرى و  اين نظر پذيرفته نيس
هم از جهت عملى مترادفند. چنان كه ابن خلدون در مقدمه  خود 
اين مطلب را تأكيد كرده است16 و صاحب نظران فقه سياسى اسلام 

نيز در كتابهايشان خلافت و امامت را مترادف قلمداد كرده اند.17
ــلاح را در نهج  البلاغه مترادف به  ــام على(ع) نيز اين دو اصط ام
ــرد؛ چنان كه در يك جا اصطلاح خلافت را به كار برده  كار مى ب
ــه رغبه و لا فى  ــا كانت لى فى الخلاف ــت: «واالله م و فرموده اس
ــا و حملتمونى عليها(5)»18  ــه اربه و لكنكم دعوتمونى اليه الولاي
ــت:  و در جاى ديگر اصطلاح امامت را به كار برده و فرموده اس
ــت الامامه لا تنعقد حتىّ يحضرها عامه الناس  «ولعمرى لان كان
فما الى ذلك سبيل ولكن اهلها يحكمون على من غاب عنها ليس 

للشاهد أن يرجع و لا للغائب ان يختار(6)».19

11-. الاحكام السلطانية و الولايات الدينية، ماوردى، تعليق: خالد عبداللطيف، 
بيروت، دارالكتب العربى، 1410ق/ 1990م، ص50.

12-. المقدمه، ص191.
13-. روح التشيع، بيروت، دارالفكر اللبنانى، 1405ق/ 1985م، ص180.

14-. مختار الصحاح، ص186.
ــلاك، 1412ق/  ــا، بيروت، دارالم ــلامية ... هموم و قضاي ــة الاس 15-. الحرك

1991م، ص309.
16-. المقدمه، ص181.

ــر الممالك، ابن ابى ربيع،  ــلوك الممالك فى تدبي 17-. به عنوان مثال ر.ك: س
تحقيق: ناجى تكريتى، بيروت، دارالاندلس، 1403ق/ 1983م.

18-. نهج البلاغه، شريف رضى، شرح: محمد عبده، تحقيق: محمد محيى الدين 
عبدالحميد، مطبعة الاستقامة، ج2، ص210.

19-. همان، ج2، ص105.

ــلطان،20 خليفه و امام به يك معنى هستند. به اين سه  بنابراين س
ــت ـ  ــيعه معروف اس ــلاح، يك اصطلاح ديگر را كه نزد ش اصط
ــات بعد به آن خواهيم  ــت فقيه ـ اضافه مى  كنيم و در صفح ولاي

پرداخت.21
ــتند.  بنابراين اصطلاحاتى كه ذكر كرديم، تقريباً به يك معنى هس
در اين نوشتار هرجا اين اصطلاحات را به كار برديم، منظورمان 

يك مفهوم يعنى پيشواست.22
خليفه ملزم است كه ولايتها و منصبها را به كسانى كه شايستگى 
ــام مرجعيت در فقه  ــه اين مانند نظ ــذار كند ك ــد، واگ آن را دارن

جعفرى است.23

تعريف ولايت فقيه
در مختار الصحاح آمده است: «تولىّ العمل» يعنى به عهده گرفتن 
چيزى و «الولى» ضد «عدو» به معناى دوستى است. هركس امر 
ــخص محسوب  ــخص ديگرى را به عهده بگيرد، «ولى» آن ش ش
مى شود. «الموالاة» به معناى ضد دشمنى و «الولايه» با كسر واو 
ــا فتحه  واو به معناى  ــلطان و فرمانروا و «الولايه» ب به معناى س

يارى كردن است(7).24
ــاى فهم و علم و  ــده از واژه  «الفقه» به معن ــه» برگرفته ش «الفقي
ادراك است، اما در اينجا منظور فهم احكام شريعت است و كسى 

كه اين علم را دارد، فقيه ناميده مى شود.25
از تركيب اين دو واژه، معلوم مى شود كه ولى فقيه، شخص فقيهى 
ــب مشخصى مى شود. به ولى فقيه،  است كه عهده دار اعمال مناس
اصطلاحاً «نايب امام»،26 مرجع دينى و امام هم اطلاق مى شود.

ــت از كسى كه به وسيله تلاش و  در اصطلاح ولى فقيه عبارت اس
ــش بسيار و تحمل رنج و سختى فراوان داراى درك به روز  كوش
ــابه با زمان) فراگير و پويايى از اسلام و منابع آن و همچنين  (مش
ــود و داراى ملكه و قدرتى شود كه بتواند به تمام  تهذيب نفس ش

20-. امام على(ع)، اصطلاح سلطان را به معنى خليفه و امام به كار برده، چنان 
ــت: خدايا تو مى دانى كه جنگ و درگيريها براى به دست آوردن  كه فرموده اس
ــانه هاى حق و دين  ــتيم نش قدرت و حكومت دنيا و ثروت نبود، بلكه مى خواس
ــرزمينهاى تو اصلاح را ظاهر كنيم،  تو را به جايگاه خويش بازگردانيم و در س
تا بندگان ستمديده ات در امن و امان زندگى كنند و قوانين و مقررات فراموش 

شده  تو بار ديگر اجرا گردد (همان، ج2، ص19).
21-. اصطلاحات حاكم و ملك و ولى امر هم به همين معنا هستند.

ــاره كنيم كه ولايت به معنى خاص بر حسب اعتقاد  22-. اين را هم اش
ــيعه  اماميه، به معنى امامت ائمه دوازده گانه معصوم است، اما به معنى  ش

عام به معناى مذكور است.
23-. السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى و الرعية، ابن تيميه، تحقيق: ابويعلى 
ــنى، بيروت، دارالكتب العلميه، 1409ق/ 1988م، صص13ـ16؛  قويس

المقدمه ، ص225.
24-. مختار الصحاح، صص736و737.

25-. همان، ص509.
ــد الاماميه، محمدرضا مظفر، بيروت، دارالصفوه، 1413ق/ 1992م،  26-. عقاي

صص58و59.
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شرايط مسائل جديد نيز احاطه يابد.27
ــه به مقام  ــى ك ــاً ايران به كس ــين مخصوص ــق شيعه نش در مناط
ــود.28  ــت االله»  اطلاق مى ش ــد، لقب «آي ــيده باش ــت رس مرجعي
ــه تكيه گاه  ــت ك ــش محتاج به افرادى اس ــه در حكومت ولى فقي
ــند. اين  ــت باش ــتيبان او در اجتهاد، حكومت دارى و سياس و پش
ــترك  ــوند. خصوصيت مش ــه نظام مرجعيت ناميده مى ش مجموع
ــت كه اين افراد در چهارچوب دستورات و  اين مجموعه اين اس
ــى و اجتماعى مرجعيت حكومت مى كنند. به عبارت  خط سياس
ــه اى از كارگزاران در  ــام مرجعيت دربر دارنده  مجموع ديگر نظ
ــت كه همه در  ــى اس ــوزه  فعاليتهاى مختلف اجتماعى و سياس ح
ــى مرجعيت و  ــتورات مرجع اصلى ـ كه بر كرس چهارچوب دس

حاكميت تكيه زده ـ فعاليت مى كنند.29
پس از بيان اين مفاهيم اكنون لازم است به مقايسه نظريه خلافت 
در نظر اهل سنت و نظريه  ولايت فقيه در مذهب شيعه بپردازيم و 

بررسى كنيم كه آيا اين دو مفهوم يكى هستند يا خير؟

بررسى و مقايسه بين دو نظريه 
با توجه به تعاريف بيان شده براى ما روشن مى شود كه اهل سنت 
نظريه  خلافت را اساس حكومت اسلامى مى دانند؛ همان طور كه 

شيعه نظريه  ولايت فقيه را اساس حكومت اسلامى مى داند.
ــت؛ با  ــاويند و فرقى بين آن دو نيس در حقيقت اين دو نظريه مس
ــين امام معصوم(ع) است، اما خليفه  اين تفاوت كه ولى فقيه جانش
ــت. بنابراين مى توان مسئله را به شيوه  ــين پيامبر(ص) اس جانش

منطقى زير بيان كرد:
الف) شيعه مى گويد: فقيه نايب امام معصوم است (مقدمه  اول).

ب) امام هم نايب پيامبر(ص) است (مقدمه  دوم).
ــت.  ــود كه فقيه نايب پيامبر(ص) اس از اين دو مقدمه نتيجه مى ش
ــنت به آن معتقدند، يكسان است؛ اگرچه  اين نتيجه با آنچه اهل س

روش به دست آوردن اين نتيجه مختلف است.
براى تبيين بهتر سخن با مراجعه به نهج البلاغه درمى يابيم كه امام 
ــى(ع) در خطبه هاى مختلف ولايت را به معنى خلافت به كار  عل
برده  است؛ از جمله در يكى از خطبه ها در صفين مى فرمايد: پس 
ــبحان براى من بر شما به جهت  ــتايش پروردگار خداوند س از س
ــت و براى شما  ــتى حكومت (ولايت) حقى قرار داده اس سرپرس

ــروت، دارالتعارف للمطبوعات،  ــلام يقود الحياة، محمدباقر صدر، بي 27-. الاس
1410ق/ 1990م، ص133.

ــيعه فى ايران، على شابى، تونس، مركز الدراسات و البحوث و  28-. الش
ــر، 1980م، ص116، ايران من الثورة الدستورية حتى الثورة الاسلامية،  النش

طلال مجذوب، دار ابن رشد، 1980م، ص343.
ــا التاريخية و  ــيعة الاماميه: جذوره ــة الدينية عند الش 29-. «المرجعي
مراحل قطورها»، محمدهادى اسدى، مجله  النور، س 3، ع 18، ص6.

همانند حق من، حقى تعيين فرموده است.30
ــه در كتاب  ــگام تبيين ولايت فقي ــر صدر هن ــن محمدباق همچني
ــلام يقود الحياة» از ولايت فقيه به خلافت ياد  ــوم به «الاس موس
ــردو را به يك چيز تعبير  ــت. صاحب نظر ديگرى نيز ه كرده اس

كرده است.31
از سوى ديگر واژه  ولايت در ميراث اهل سنت واژه اى آشناست، 
ــت و از ولايت بر  ــن  تيميه هم به واژه ولايت تصريح كرده اس اب
پليس، ولايت بر حكومت، ولايت بر مال و ولايت بر امور حسبه 

نام برده است.32
ــته اند ولايتهاى  ــافعيها، خواس ــى نيز مى گويد: برخى ش ابن عرب
ــت نوع منحصر كرده اند: از  ــرعى را برشمارند و آن را به بيس ش

جمله خلافت عامه، وزارت و ... .33
ــيارى در موضوع ولايت فقيه  ــنت هم كتابهاى بس در فقه اهل س
ــت، اما عنوانى غير از عنوان  ــده اس و وظايف ولى فقيه تأليف ش
ــت فقيه دارند. به عنوان مثال از كتب متقدمان مى توان كتاب  ولاي
ــى و كتاب  ــبة» از ابن اخوه قرش ــم القربة فى احكام الحس «معال
ــبة» از ابن بسام محتسب، و كتابهاى  «نهاية الرتبة فى طلب الحس
ــبة فى الإسلام أو وظيفة الحكومة الاسلامية» و «السياسة  «الحس
ــن تيميه حنبلى و  ــى و الرعية» از اب ــى اصلاح الراع ــرعية ف الش
ــيم و التبيين فى حكم اموال المستغرقين من الظلمة  كتاب «التقس
و الغاصبين» از ابى ذكريا شبلى مالكى و كتاب «سلوك الممالك 
ــبوك فى  ــى تدبير الممالك» از ابن ابى ربيع و كتاب «التبر المس ف
نصيحة الملوك» از امام ابوحامد غزالى شافعى و كتاب «الاحكام 
ــدادى ماوردى  ــن بغ ــلطانية و الولايات الدينية» از ابى الحس الس

شافعى را نام برد.

وجوب خلافت و ولايت فقيه
ــت و چاره اى جز  ــن حزم مى گويد: بر اينكه امامت واجب اس اب
ــه غير از نجدات34 كه با  ــت، اجماع وجود دارد ب وجود امام نيس

اين مطلب موافق نيست.35
ــينى پيامبر(ص) به منظور  ــاوردى مى گويد: امامت براى جانش م
ــى كه بتواند  ــظ دين، تدبير امور دنيوى و برپايى آن براى كس حف

30-. نهج البلاغه، ج3، ص222.
31-. الاسلام يقود الحياة، صص115ـ154.

ــلامية، ابن تيميه، بيروت،  ــلام أو وظيفة الحكومة الاس ــبة فى الإس 32-. الحس
دارالكتب العلميه، 1412ق/ 1992م، ص11.

33-. احكام القرآن، ج4، ص1462.
ــر حنفى تبعيت كردند  ــى از خوارجند كه از نجدة بن عام ــدات گروه 34-. نج
ــن در زمان عبدالملك بن  ــت و اي ــال 96ق كش كه يكى از يارانش او را در س
ــرق الهالكين، ابومظفر  ــى الدين و تمييز الف ــت (التبصير ف مروان اموى بوده اس
ــروت، دارالكتب العلميه،  ــن كوثرى، بي ــفرايينى، تعليق: محمد زاهد بن حس اس

1408ق/ 1988م، صص47و48).
35-. مراتب الاجماع، ابن تيميه، بيروت، دارالكتب العلميه، ص124.
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ــت، اما أصم اين مطلب را  ــده اس آن را در امت برپا كند وضع ش
نپذيرفته است.36

ــت و وجوب آن در  ــدون مى گويد: نصب امام واجب اس ابن خل
شرع به اجماع صحابه و تابعان ثابت شده است.37

ــت. اين  ــام غزالى اين وجوب را با برهان عقلى ثابت كرده اس ام
برهان عقلى بر دو مقدمه استوار است:

ــر دين به طور قطع  ــم و حكومت براى برپايى ام ــه  اول: نظ مقدم
مورد نظر شارع است.

مقدمه  دوم: اين نظام و حكومت جز با وجود امامى كه مردم از او 
اطاعت كنند، حاصل نمى شود.

از اين دو مقدمه نتيجه مى شود كه نصب امام واجب است(8).38
ــت: وجود  ابن ابى ربيع نيز يك برهان عقلى ارائه كرده و گفته اس
يك مدبرّ و پيشوا براى عالم ضرورى است، تا اينكه شرّ و ضررى 
ــد و حتى بالاتر اينكه  ــد، دفع كنن ــه به بعضى از مردم مى رس را ك
ــتعداد آن را دارند،  ــغل و حرفه اى كه اس هريك از افراد را به ش
برساند و در اين راه هيچ كس مانع او نشود. به وسيله  اين حكومت 
ــاد مى كنند و از همديگر حمايت  ــت كه مردم به همديگر اعتم اس
مى كنند و در زندگى به همديگر كمك مى كنند و در كارها پايدار 

و هدفمند هستند(9).39
ــى  ــئله ولايت فقيه و خلافت را از جهت عقلى بررس تا اينجا مس
نموديم. هم اكنون به بررسى مسئله از حيث ادله نقلى مى پردازيم. 

اهل سنت در اين مورد به چند آيه استناد نموده اند:
ــانى كه ايمان آورده ايد، خدا و پيامبر او و اولوالامر را  1. اى كس

اطاعت كنيد.40
ــوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اينكه  2. به پروردگارت س
در اختلافات خود، تو را به داورى بطلبند و پس از داورى تو، در 

دل خود احساس ناراحتى نكنند و كاملاً تسليم باشند.41
3. اى داوود، ما تو را خليفه و نماينده خود در زمين قرار داديم: 
پس در ميان مردم به حق داورى كن و از هواى نفس پيروى مكن 

كه تو را از راه خدا منحرف سازد.42
ــئون و وظايف  ــت كه از ش ــتدلال به اين آيات اين اس كيفيت اس
ــكيل حكومت نيز بوده  ــوده، بلكه تش ــر(ص) فقط نبوت نب پيامب
ــئون را دارد، جز اينكه  ــت.43 خليفه بعد از پيامبر نيز همين ش اس

36-. الاحكام السلطانية، ص29.
37-. المقدمه، ص191.

ــه، 1409ق/ 1988م،  ــروت، دارالكتب العلمي ــاد فى الاعتقاد، بي 38-. الاقتص
ص147.

39-. سلوك الممالك فى تدبير الممالك، ص176.
40-. نساء، 59.
41-. نساء، 65.
42-. ص، 26.

ــئون و مناصب  ــول فقه تصريح كرده اند كه ش ــه همين دليل علماى اص 43-. ب
ــت: نبوت، امامت و فتوا دادن (التمهيد فى تخريج  ــول خدا(ص) سه چيز اس رس
ــن هيتو، بيروت،  ــنوى، تحقيق: محمد حس الفروع على الأصول، جمال الدين اس

مؤسسة الرسالة، 1407ق/ 1987م، صص509و510).

پيامبر نيست.
نصوص و روايات نيز اين مطلب را تأييد مى كنند؛ از جمله روايتى 
از پيامبر(ص) وارد شده كه ايشان فرموده  است: دانشمندان، وارث 
ــده است كه فرمود: آگاه  ــان نقل ش پيامبرانند44 و همچنين از ايش
ــبان نگهبان هستيد و همه  شما در  ــيد كه همه  شما همچون ش باش
ــئول هستيد. امير كسى است  مقابل افراد تحت فرمان خويش مس
ــت و مسئول ايشان است و فرزند نگهبان مال  كه نگهبان مردم اس
ــت و عبد نگهبان  ــئول اس ــت و در برابر پدر خود مس پدرش اس
ــئول است. پس  ــت و در برابر آقاى خود مس مال آقاى خود اس
ــيد همه شما سرپرست و در برابر رعيت خود مسئول و  آگاه باش

پاسخگو هستيد.45
ــنت همانند وجوب ولايت فقيه نزد  وجوب خلافت از نظر اهل س
ــت. امام خمينى براى اين وجوب به يك استدلال عقلى  اماميه اس
ــور بديهى مى دانيم كه  ــان مى گويد: ما به ط ــك مى كند. ايش تمس
ــريعت او، كامل ترين  پيامبر(ص) آخرين پيامبر امت، و نبوت و ش
ــر به آن نياز دارد،  ــت؛ چرا كه تمام آنچه بش ــريعت اس آيين و ش
ــوردن و حتى يك خراش كوچك در  ــى آداب خوابيدن و خ حت
ــارع مقدس از چنين  ــت، بنابراين چگونه ممكن است ش آن هس
ــت، غفلت كرده  ــر اس ــر مهمى كه از بااهميت ترين نيازهاى بش ام
ــت و  ــد؟ اگر پناه بر خدا، از چنين امر مهمى يعنى امر سياس باش
ــت و اين مخالف  ــريعت ناقص اس ــد، ش قضاوت غفلت كرده باش
ــت و اينكه تكليف در  ــخن و خطبه  ايشان در حجة الوداع اس س
ــود روايات فراوان  ــد، يا امام با وج ــده باش زمان غيبت معين نش
ــد كه تكليف  ــف در زمان غيبت، فرمان نداده باش ــورد تكلي در م
ــخص شود؛ عيب و نقص آشكارى در عرصه   در زمان غيبت مش
ــريعت  ــت كه اين نيز مطابق احكام ش ــريع و قانون گذارى اس تش

كامل اسلام نيست.46
ــنت  دليل نقلى ديگر بر ولايت فقيه - علاوه بر دلايلى كه اهل س
ــت. عمر بن حنظله گويد:  ذكر كرده اند - مقوله عمر بن حنظله اس
ــيعيان كه در مورد ميراث  ــادق(ع) درباره دو نفر از ش ــام ص از ام
اختلاف داشتند و به سلطان يا قضات مراجعه نموده بودند، سؤال 
كرديم كه آيا اين كار جايز است، فرمود: هركس در حق يا باطل 
ــزد آنان دادخواهى كند، بدون ترديد به طاغوت دادخواهى كرده  ن
ــود، به حرام گرفته است؛ اگرچه  ــت و آنچه به نفع او حكم ش اس
ــلّم او باشد؛ زيرا آن را به فرمان طاغوت كه خدا دستور  حق مس
ــت ... گفتم: پس چه  ــه آن را داده، اخذ نموده اس ــر ورزيدن ب كف

ــفار، زين الدين عراقى، بيروت، دارالكتب العلميه،  44-. المغنى على حمل الأس
ج1، ص16.

ــد،  طبرانى و بيهقى  ــلم، ابوداود، ترمذى، احم ــن روايت از بخارى، مس 45-. اي
نقل شده است.

ــاله  «الاجتهاد و التقليد» در: الرسائل، قم، مؤسسه اسماعيليان،  46-. رس
1385ق، ص101. نيز نك: كشف الاسرار، ترجمه  محمد بندارى، عمان، 

دار عمار، 1408ق/ 1987م، ص215.
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كنند: فرمود: مراجعه كنيد به شخصى از خودتان كه حديث ما را 
ــت و در حلال و حرام ما اهل نظر بوده و آشناى  روايت كرده اس
ــما  ــت؛ او را به داورى بپذيريد! من او را براى ش به احكام ماس
ــق حكم ما حكم نمود و از او  ــم قرار دادم. پس هرگاه مطاب حاك
ــده و ما را رد  ــمرده ش ــد؛ پس حكم خدا كوچك ش پذيرفته نش
ــت و  ــت و هركس ما را رد نمايد، خدا را رد نموده اس ــرده اس ك
ــت(10)47 و همچنين ابن بابويه  ــرك به خداوند اس اين در حد ش
ــت: خدايا زمين  قمى از اميرالمؤمنين(ع) نقل كرده كه فرموده  اس
ــكار  را از حجت خود بر مخلوقات خالى مگذار، چه ظاهر و آش
بوده و چه از خوف مخفى باشد، تا بدين وسيله حجتها و بينّاتت 

باطل نشوند.48
ــت كه وى  ــراج نقل كرده اس همچنين ابن بابويه از يعقوب بن س
ــردم: آيا زمين بدون عالم  ــت: محضر امام صادق(ع) عرض ك گف
ــه او رجوع كنند، باقى  ــان ب زنده اى كه مردم در حلال و حرامش
ــف اگر چنين عالمى روى  مى ماند؟ حضرت فرمودند: اى ابايوس
ــد.49 علاوه بر اين ادله، دو  ــد، خدا عبادت نخواهد ش زمين نباش
ــود دارد كه در مقدمه  ــام مهدى(عج) نيز وج ــت ديگر از ام رواي

بيان كرديم.
دو گروه از مسلمانان به عدم وجوب تعيين خلافت و ولايت فقيه 
ــه و نجدات از خوارج،  ــده اند، از آن جمله اصم از معتزل قائل ش
ــخن خود، به  ــند. اين گروه براى اثبات س پيرو اين عقيده مى باش

دلايل زير تمسك جسته اند:
1. خداوند متعال فرموده است: «و كسانى كه دعوت پروردگارشان 
را اجابت كرده و نماز را برپا مى دارند و در كارهايشان مشورت 
ــلمانان امور  ــت»50 و گفته اند: طبق اين آيه، مس در ميان آمده اس
ــن به امام  ــل مى كنند و بنابراي ــورت ح ــائل خود را با مش و مس
ــته،  ــت.51 آنچه آنان را به پيروى از اين مذهب واداش نيازى نيس
همانا فرار آنان از پادشاهى و غلبه بر ديگران و كامرانى از امور 
ــريعت در موارد بسيارى  ــت؛ زيرا مى بينند كه اصول ش دنيوى اس
به نكوهش آن پرداخته و فرمانرواى كشور را ملامت و سرزنش 

كرده و مردم را به ترك آن برانگيخته است.52
ــخ داده و گفته است كه شرع  ابن خلدون به اين وهم و گمان پاس
ــاهى را به ذاته نكوهش نكرده و عهده دارى آن را منع  امور پادش
ننموده است، بلكه مفاسدى را كه از سلطنت برمى خيزد، همچون 
ــتمگرى و كامرانى از لذات و شهوات، مورد مذمت قرار  قهر و س

47-. ر.ك: همان، ص104.
48-. علل الشرايع، دارالبلاغه، ج1، ص195.

49-. همان.
50-. شورى، 38.

ــن زيدون،  ــروت، دار اب ــل رازى، بي ــرآن، ابى الفضائ ــج الق ــاب حج 51-. كت
صص58و59.

52-. المقدمه ، ص192.

داده است.53
ــورت  ــورت بدون امامت معنا ندارد، در غير اين صورت مش مش
ــوب سياسى بود و معلوم است كه امام در (درست انجام  يك آش
ــى دارد، و  ــورت و جلوگيرى از انحراف نقش اساس ــدن) مش ش
ــورت تنها در سايه امامت و حكومت  اصلاً مى توان گفت كه مش
ــد متعال به  ــود. چنان كه در خطاب خداون ــت انجام مى ش درس
مْرِ»،54 اين  ــول اكرم(ص)، آنجا كه فرموده: «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَْ رس
مطلب تأكيد شده و خداوند متعال رسولش را به مشورت دستور 
ــاذ و نادر است كه قابل  ــت. به هر حال، اين يك قول ش داده اس
توجه نمى باشد و آنچه كه قابل اعتماد و استناد است، همان است 
كه بر آن نزد شيعه و سنى اجماع است و آن همان وجوب است، 

آن هم وجوب كفايى.55
ــط شرع ثابت مى شود  اما اختلاف در اينكه آيا اين وجوب توس
يا عقل، اشكالى در آن نيست و سخن گفتن در مورد آن فايده و 
نتيجه اى دربر ندارد؛ زيرا نتيجه همان وجوب امامت است؛ چه با 

عقل ثابت شود يا شرع يا هر دو.

وجوب اطاعت از امام
ــنت و ولى فقيه نزد شيعه، مستلزم  وجوب نصب خليفه نزد اهل س
ــت. اين وجوب بين شيعه و  وجوب اطاعت خليفه و ولى فقيه  اس
ــنى اجماعى است. البته به شرط اينكه ولى فقيه جامع الشرايط  س
ــن اطاعت نكردن از  ــود عمل كند. بنابراي ــد و به وظايف خ باش

ولى فقيه معصيت است.
ــد محاسبى در كتاب مكاسب خود مى گويد:56 اهل  حارث بن اس
علم بر اينكه اطاعت امام در سختى و آسانى واجب است، اجماع 
دارند، مگر در مورد معصيت خدا كه اطاعت در اين مورد واجب 

نيست.57
ــروا و امام، واجب، و  ــد غزالى مى گويد: اطاعت از فرمان ابوحام
ــت و نافرمانى و درگيرى با او  ــلمانان لازم اس متابعت او، بر مس
جايز نيست؛ چنان كه خداوند متعال نيز فرموده است: اى كسانى 

كه ايمان آورده ايد، خدا و رسول و اوصياى او را اطاعت كنيد.
پس بر هر انسان متدينى لازم است كه حاكم و فرمانروا را دوست 
بدارد و آنچه را كه فرمان مى دهد، اطاعت كند و بداند كه خداوند 
متعال به او حكومت را عطا كرده و اوست كه حكومتش را به هر 

53-. همان.
54-. آل عمران، 159.

ــص191و192؛ عقايد  ــص29و30؛ المقدمه ، ص ــلطانية، ص 55-. الاحكام الس
الاماميه، ص57.

56-. كتاب المكاسب، ص22.
ــت،  ــلال و حقيقة التوكل على االله، تحقيق: محمد عثمان خش ــرزق الح 57-. ال

قاهره، مكتبة القرآن، ص127.
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كه بخواهد مى بخشد. همان طور كه در قرآن كريم58 فرموده است: 
ــى بخواهى  ــى و از هركس ــه هركس بخواهى حكومت مى بخش ب
حكومت را مى گيرى، هركس را بخواهى عزت مى دهى و هر كه 
ــت، تو بر  ــت تو اس را بخواهى خوار مى كنى. تمام خوبيها به دس

هر چيزى قادرى.59
روايات نيز اين مطلب را تأييد مى كنند. از جمله پيامبر خدا(ص) 
ــما كه زندگى مرفه بهشت را مى خواهد،  مى فرمايد: هركس از ش
ــد؛ چرا كه شيطان با شخص تنهاست و از دو  بايد با جماعت باش
ــت.60 همچنين فرموده اند : دست خداوند با جماعت  نفر دور اس

است و شيطان با كسى است كه در جماعت نباشد.61
ــان نقل شده كه فرموده  است: هركس مرا اطاعت  همچنين از ايش
ــت و هركس ولى من را اطاعت  كند، خداوند را اطاعت كرده اس
ــن نافرمانى كند، مرا  ــت كرده و هركس از ولى م ــد، مرا اطاع كن

نافرمانى كرده است.62
همچنين فرموده  است: گوش كنيد و اطاعت كنيد، اگرچه در اين 
ــر او مويى نروييده و  ــى را كه بر س ولايت و آمريتّ، عبد حبش

همچون دانه  كشمش يا يك دانه  انجير خشك شده، بگمارند.63
رواياتى كه در مورد «سلطان» وارد شده، نيز از اين همين موارد 

است از جمله:
ــت، پس هركس او را گرامى  ــايه خدا روى زمين اس ــلطان س س
ــس او را خوار كند، خدا را  ــته، و هرك بدارد، خدا را گرامى داش

خوار كرده است.64
ــايه خدا روى زمين است و هر ستمديده اى از بندگان  سلطان س
ــه ورزد، پاداش دارد و به  خدا به او پناه مى برد. اگر عدالت پيش
ــت؛ هر قدر كه فرمانروا ستم پيش گيرد و  ــكر واجب اس مردم ش
ــت و مردم بايد  خيانت ورزد و ظلم كند وبال كارش بر خود اوس
ــه كنند. هنگامى كه حاكمان ظلم كنند، قحطى مى آيد و  صبر پيش
ــوددارى ورزند، چهارپايان  ــه مردم از زكات دادن خ هنگامى ك
آنان مى ميرند و هنگامى كه زنا آشكار شود، فقر و بدبختى مردم 

58-. آل عمران، 26.
59-. التبر المسبوك فى نصيحة الملوك، بيروت، دار ابن زيدون؛ قاهره، مكتبة 

الكلياّت الأزهريةّ، 1407ق/ 1987م، ص49.
60-. ترمذى آن را روايت كرده و صحيح دانسته است.

ــاع و النهى عن  ــك: الأمر بالاتب ــت. ن ــى آن را نقل كرده اس 61-. طبران
ــد عطا، بيروت،  ــيوطى، تحقيق: عبدالقادر احم ــداع، جلال الدين س الابت

دارالكتب العلميه، 1406ق/ 1986م، صص11ـ14.
62-. اين روايت را بخارى در صحيح خود از ابوهريره نقل كرده است (صحيح 
البخارى، بخارى، بيروت، دارالفكر؛ دارالرشاد الحديثة، 1401ق/ 1981م، ج8، 

صص4-1).
ــت  ــين نقل كرده اس 63-. اين روايت را بخارى از انس بن مالك در منبع پيش

(همان، ج8، ص105).
64-. [اين روايت را] طبرى در الكبير و بيهقى در شعب الايمان از ابى بكرة نقل 
كرده اند و سيوطى آن را صحيح دانسته است (الجامع الصغير، بيروت، دارالكتب 

العلميه، 1410ق/ 1990م، ج2، ص296، ح4815).

را فرا مى گيرد65
ــتمديده و مستضعفى به  ــلطان سايه  خدا در زمين است. هر س س
ــود و هر كس  ــيله او مظلوم يارى مى ش ــاه مى برد و به وس او پن
سلطان خدا را در دنيا يارى كند، خدا در روز قيامت او را گرامى 

مى دارد.66
حاكم سايه خدا روى زمين است، كسى كه نصيحتش كند، هدايت 

مى شود و كسى كه فريبش دهد، گمراه مى شود.67
ــلطان يايه  خدا در سرزمين است، اگر كسى از شما در شهرى  س

وارد شود كه سلطانى در آن نباشد، در آنجا اقامت نكند.68
ــايه  خداوند رحمن در زمين است، هر ستمديده اى از  ــلطان س س
بندگان خدا به او پناه مى برد، پس اگر عدالت پيشه ورزد، پاداش 
دارد و بر مردم شكر واجب است؛ هرچند آن فرمانروا ستم پيشه 
ــت و  ــرد و خيانت ورزد و ظلم كند وبال كارش بر خود اوس گي

مردم بايد صبر پيشه كنند.69
ــت؛ چرا كه  ــيعيان مورد قبول نيس ــلطانيه، نزد ش اين احاديث س
ــتبد و زورگو  ــم مس ــدن و پذيرش حك ــه ش ــب برانگيخت موج

است.70
ــوب اطاعت امام نزد  ــه گفتيم بياناتى در مورد وج ــا اينجا آنچ ت
اهل سنت بود، اما از روايات اماميه كه بر وجوب اطاعت امام(ع) 
آمده، مقبوله عمر بن حنظله است كه قبلاً هم به آن اشاره كرديم 
ــخصى از خودتان كه حديث ما را روايت  و در آن آمده كه به ش
ــناى بر  ــرام ما اهل نظر بوده و آش ــت و در حلال و ح ــرده اس ك
ــد و او را به داورى بپذيريد؛ من او را  ــت، رجوع كني احكام ماس
براى شما حاكم قرار دادم؛ پس هرگاه مطابق حكم ما حكم نمود 
و از او پذيرفته نشد، پس حكم خدا كوچك شمرده شده و ما را 
رد كرده است و هركس ما را رد نمايد، خدا را رد نموده است و 

اين در حد شرك به خداوند است.
ــت كه وى  ــن ابن بابويه قمى از نعمان رازى نقل كرده اس همچني
ــير دهّان خدمت امام صادق(ع) نشسته بوديم،  مى گويد: من و بش
حضرت فرمود: وقتى نبوت آدم(ع) منقضى شد و خوراكش قطع 
گرديد، حق عزّوجل به او وحى فرمود: اى آدم نبوت تو منقضى 
شد و خوراكت قطع گرديد، پس بنگر به آنچه نزد تو است، يعنى: 

65-. ترمذى و بزاز و بيهقى اين حديث را نقل كرده اند و سيوطى آن را ضعيف 
دانسته است (همان، ج2، ص296، ح4816).

ــن  ــيوطى آن را حس ــن نجار اين حديث را از ابوهريره نقل كرده و س 66-. اب
دانسته است (همان، ج2، ص296، ح4817).

ــته  ــيوطى آن را ضعيف دانس 67-. اين روايت را بيهقى از انس نقل كرده و س
است (همان، ج2، ص296، ح4818).

ــيوطى آن را ضعيف دانسته  ــيخ از انس نقل كرده و س 68-. اين روايت را ابوش
است (همان، ج2، ص296، ح4819).

ــر نقل كرده و  ــند الفردوس» از ابن عم ــث را ديلمى در «مس ــن حدي 69-. اي
سيوطى آن را ضعيف دانسته است (همان، ج2، ص296، ح4820).

70-. براى مثال نك: روح التشيع، صص108و121.
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ــم  ــان و ميراث نبوت و برگزيده هايى از علم و اس ــه علم و ايم ب
اعظم. توجه نما و آنها را براى ذرّيه خودت قرار بده؛ چرا كه من 
ــت و دين من معلوم و  ــطه اش طاع زمين را از عالمى كه به واس
ــده و براى كسانى كه اطاعتش را نمايند نجات است،  شناخته ش

خالى نمى گذارم.71
ــربازان خود مى فرمايد:  ــى(ع) در نامه اى به س همچنين امام عل
ــت، چه سياه پوست،  ــما را در حق قرار داده اس همانا خداوند ش
ــما به منزله  ــت فرقى نمى كند و والى را براى ش و چه سرخ پوس
ــت،  ــبت به پدر قرار داده اس ــه فرزند يا فرزند نس ــبت ب پدر نس
ــت كه انصاف و عدالت را در مورد  ــما بر او اين اس پس حق ش
ــما را از تاريكيها برهاند، پس اگر با شما  ــما رعايت كند و ش ش
اين طور بود، اطاعت و يارى او در آنچه موافق حق است، بر شما 
ــت؛72 چرا كه او سلطان خدا بر روى زمين است، پس  واجب اس
ــاد نكنيد؛ چرا  ــيد و در زمين گناه و فس خدمتگزار و ياور او باش
ــادكنندگان را دوست نمى دارد.73 همچنين  كه خداوند متعال، فس
ايشان در خطبه اى مى فرمايد: اى مردم، براى شما بر من و براى 
ــما حقى واجب شده است، حق شما بر من آن است كه  من بر ش
ــما دريغ نورزم و بيت المال را ميان شما عادلانه  از خيرخواهى ش
ــواد و نادان نباشيد و  ــيم كنم و شما را آموزش دهم تا بى س تقس
ــم زندگى را بدانيد. اما حق شما  ــما را تربيت كنم تا راه و رس ش
ــت كه به بيعت من وفادار باشيد. در آشكار و نهان  بر من اين اس
ــما را فراخواندم اجابت كنيد و  برايم خيرخواهى كنيد و هرگاه ش

هرگاه فرمان دادم اطاعت كنيد.74
ــريفه  «فَمَنِ  ــده كه مراد از «باغى» در آيه  ش از اماميه روايت ش
ــت كه بر امام خروج كرده  ــى اس اضْطُرَّ غَيْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ»،75 كس

است.76
ــم ذكر كرده اند از آن  ــا دلايلى براى وجوب اطاعت از حاك علم

جمله:
1. باقى ماندن زمين و ماندگار شدن آن.77

2. وحدت مسلمانان و حمايت و حفاظت آنها؛ يعنى روى آوردن 
به وحدت و همدلى و دورى از تفرقه و جدايى.78

71-. علل الشرايع، ج1، ص195.
ــت: «لابد للناس من وازع»؛  ــت. حسن گفته اس 72-. وزعه جمع «وازع» اس
ــت  ــخن، امام على(ع) اس ــان را كفايت كند و مراد در س ــلطانى كه ايش يعنى س

(مختار الصحاح، ص719).
73-. رسائل امام على(ع)، گردآورى كامل حيدرى، بيروت، دارالفكر اللبنانى، 

1995م، ص76.
74-. نهج البلاغه، ج1، ص80.

75-. بقره، 173؛ انعام، 145؛ نحل، 115.
ــى الأخبار، تصحيح: على اكبر غفارى، بيروت، دارالمعرفة، 1399ق/  76-. معان

1979م، صص213ـ214.
ــورات كلية  77-. اثبات العلل، حكيم ترمذى، تحقيق: خالد زهرى، رباط، منش

الآداب و العلوم الانسانية، 1419ق/ 1998م، صص165و166.
ــروت، داراحياء  ــكر، بي ــريف س ــة االله البالغة، تعليق: محمد ش 78-. حج

العلوم، 1401ق/ 1990م، ج2، ص400.

ــد: در اينكه در جامعه اختلاف طبقات و  ابوحامد غزالى مى گوي
اختلاف نظر و رأى وجود دارد شكى نيست، بنابراين اگر مردم به 
حال خود رها شوند و كسى نباشد كه فصل الخطاب باشد و رأى 
او مورد اطاعت باشد، مردم هلاك مى شوند. اين بيمارى اى است 
كه علاجى و درمانى بر آن نيست، مگر اينكه يك حاكم قدرتمند 
باشد كه بين نظرات گوناگون جمع كند و مردم از او اطاعت كنند. 
ــن است كه وجود حاكم براى نظام و حكومت دنيا ضرورى  روش
ــت و نظام دنيا نيز براى بقاى نظام دين لازم  و اجتناب ناپذير اس
ــيدن به رستگارى و سعادت اخروى  ــت و نظام دين براى رس اس

ضرورى است. قطعاً همين مقصود پيامبران است.79
ــلام،  ــد: مصلحت اس ــل االله مى گوي ــين فض ــن محمدحس همچني
ــورى كه تفرقه و  ــلمانان را اقتضا مى كند، به ط ــدت بين مس وح
عدم همبستگى، ضدّ منافع مسلمانان و موجب مفسده در شرايط 
ــد كه از  ــخص فقيهى باش ــت. بنابراين بايد ش ــلام اس كنونى اس
تواناييهايى برخوردار است كه ديگران برخوردار نيستند و منافع 

و مضرات را به خوبى تشخيص مى دهد.80
اين تحليل دقيقاً قسمتى از خطبه  امام على(ع) است كه مى فرمايد: 
ــود را بر بعضى از مردم  ــبحان برخى از حقوق خ پس خداى س
ــت، كه برخى از  ــوق را در برابر هم گذاش ــب كرد و آن حق واج
ــى واجب  ــر را واجب گرداند. و حقى بر كس ــوق برخى ديگ حق
ــام دهد و در ميان حقوق الهى،  ــود، مگر همانند آن را انج نمى ش
ــت،  بزرگ ترين حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر اس
ــبحان بر هردو گروه لازم شمرد و آن را  حق واجبى كه خداى س
ــدارى و پيوند ملت و رهبر و عزت دين قرار داد. پس  عامل پاي
ــداران اصلاح گردند و  ــوند، جز آنكه زمام رعيت اصلاح نمى ش
زمامداران اصلاح نمى شوند، جز با درستكارى رعيت و آن گاه كه 
ــردم حق رهبرى را ادا كنند و زمامداران حق مردم را بپردازند،  م
ــانه هاى  حق در آن جامعه عزت يابد و راههاى دين پديدار و نش
عدالت برقرار و سنت پيامبر اكرم(ص) پايدار گردد. پس روزگار 
ــمن  ــود و مردم به تداوم حكومت اميدوار و دش مردم اصلاح ش
ــش مأيوس مى گردد. اما اگر مردم بر حكومت چيره  در آرزوهاي
شوند يا زمامدار بر رعيت ستم كند، وحدت كلمه از بين مى رود، 
ــانه هاى ستم آشكار و نيرنگ بازى در دين فراوان مى گردد و  نش
ــنت پيامبر اكرم(ص) متروك، هواپرستى فراوان،  ــترده س راه گس
ــود. مردم از اينكه  احكام دين تعطيل و بيماريهاى دين فراوان ش
ــود يا باطل خطرناكى در جامعه رواج  حق بزرگى فراموش مى ش
مى يابد، احساس نگرانى نمى كنند. پس در آن زمان نيكان خوار 
و بدان قدرتمند مى شوند و كيفر الهى بر بندگان بزرگ و دردناك 

خواهد بود(11).81
79-. الاقتصاد فى الاعتقاد، ص149.

80-. الحركة الاسلامية ... هموم و قضايا، ص305.
81-. نهج البلاغه، ج2، صص224و225.
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ــان به وجوب ولايت امام  ــيعه اماميه به رغم اعتقادش بنابراين ش
على(ع)82 بعد از وفات پيامبر اكرم(ص)، بيان مى كنند كه از دلايل 
ــتن از ضعيف شدن  ــان در امامت، ترس داش مطالبه نكردن حقش
اساس اسلام و تفرقه و جدايى امت و از بين رفتن اسلام است. و 
در اين مورد روايات83 زيادى وارد است به عنوان مثال ابن بابويه 
ــت كه محضر مبارك امام صادق(ع) عرضه  قمى روايت كرده اس
شد: براى چه على(ع) از محاربه و مقاتله با مردم خوددارى كرد؟ 

حضرت فرمود: خوف داشتند كه آنها به كفر بگرايند.84
ــى(ع) هنگامى كه  ــف الغطا مى گويد: امام عل ــين كاش محمدحس
ــش  ــد، تمام تلاش با متخلفان يعنى خليفه اول و دوم85 مواجه ش
ــترش دادن  ــربازان و گس را براى ترويج كلمه توحيد و تجهيز س
ــت،  ــلّم خود مى دانس ــات به كار برد و از آنچه كه حق مس فتوح
ــلام حفظ شود و  ــى كرد؛ به جهت اينكه وحدت اس ــم پوش چش
ــاره به جاهليت  ــود و مردم دوب ــلمانان تفرقه ايجاد نش ميان مس

برنگردند.86
صفوه نيز مى گويد: اطاعت از امام به خاطر پراكنده نشدن نظرات 
ــت تا  ــى و اجتماعى واجب اس و آراء و تعدد ديدگاههاى سياس
اينكه جامعه داراى يك ديدگاه واحد سياسى و اجتماعى گردد.87 
ــمانى و الهى اجرا  همچنين اطاعت امام به خاطر اينكه قوانين آس
ــت كه ولى امر به  ــت.88 البته اينها به شرط اين اس ــود، لازم اس ش
ــرع ملتزم باشد و مصلحت امت را در نظر بگيرد.89 نيز  احكام ش
مجتهد جامع الشرايط باشد و اين همان بحثى است كه در مبحث 

بعدى به آن مى پردازيم.

شروط امام از نظر اهل سنت
ــنت شروط امام همان شروط قاضى است، به اضافه   از نظر اهل س
ــد. ابوالحسن ماوردى  ــى90 نيز باش ــرط كه امام بايد قريش اين ش

مى گويد: در مورد امامت بايد هفت شرط را معتبر دانست:
1. عدالت با همه  شرايط آن.(12)

82-. الكافى، كلينى، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1419ق/ 1998م، ج1، 
صص347ـ353.

ــت: علل  ــرايع آمده اس 83-. نگاه كنيد به رواياتى كه در اين مورد در علل الش
الشرايع، ج1، صص146ـ154.

84-. همان، ج1، ص150.
85-. يعنى ابوبكر و عمر.

ــيعه و اصولها، بيروت، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، 1413ق/  86-. اصل الش
1993م، ص122.

ــة البلاغ، تهران،  ــة التأليف فى مؤسس ــول االله و اهل بيته، لجن ــيرة رس 87-. س
معاونت فرهنگى مجمع جهانى اهل بيت(ع)، 1414ق، ج1، ص445.

ــه عبدالكريم محمود، بيروت،  ــم النبوة، مرتضى مطهرى، ترجم 88-. خت
دارالمحجة البيضاء؛ دار رسول الاكرم، 1413ق/ 1992م، ص73.

89-. سيرة رسول االله و اهل بيته، ج1، ص445.
ــرعية فى اصلاح الراعى و  ــة الش 90-. الاقتصاد فى الاعتقاد، ص149؛ السياس

الرعية، صص21و22.

ــم در حد اجتهاد در خبر و موضوعات و در مبانى احكام. 2. عل
(13)

ــم و زبان تا بدون واسطه  ــلامت حواس مانند گوش و چش 3. س
بتواند مدركات خود را دريافت دارد.

4. سلامت اعضاى بدن از نقصانهايى كه مانع از سرعت در كار و 
حركت و تلاش مى شود.

ــيله  آن بتوان مصالح جامعه را  5. بينش و نظرى صائب كه به وس
حفظ و سياست مردم را اداره نمود.

6. شجاعت و غيرتى كه با آن بتوان محدوده  حكومت را محفوظ 
داشت و با دشمنان جهاد و مبارزه كرد.

ــبى، يعنى از طايفه  قريش بودن؛ زيرا روايات بر  ــرافت نس 7. ش
ــه آن منعقد گرديده  ــده و اجماع نيز ب ــن مضمون زياد وارد ش اي

است.91
چهار شرط ديگر ذكر شده است كه عبارتند از: 1. اسلام 2. مرد 

بودن 3. آزاد بودن (عبد نبودن) 4. بلوغ.92
البته اين چهار  شرط در اين هفت شرطى كه ماوردى ذكر كرده، 
ــتلزم اسلام هم  ــرط اول يعنى عدالت مس ــت؛ چرا كه ش نهفته اس
ــت. مرد بودن و آزاد بودن نيز از شرط ششم فهميده مى شود؛  هس
ــرزمين دفاع كنند و جهاد كنند.  چرا كه زن و عبد نمى توانند از س

بلوغ نيز در شرط پنجم مندرج است.
ابن حزم مى گويد: جايز نيست اين امر93 را به غيربالغ يا مجنون و 
يا زن بسپارند، به جهت اينكه امام نماز را برپا مى كند، صدقه هاى 
ــرا مى كند و احكام را بيان  ــان را اج مردم را مى گيرد، حدود ايش
ــتند و بنابراين  ــمن مى جنگد و تمام اينها عقد هس مى كند و با دش

مخاطب اينها غيربالغ و غيرعاقل قرار نمى گيرد.94
ــروط را در پنج شرط جمع كرده است، در چهار  ابن خلدون اين ش
ــم و عدالت و كفايت95 و  ــر وجود دارد و آن عل ــورد آن اتفاق نظ م
سلامت حواس و اعضاست، در حدى كه در تصميم گيرى مؤثر است. 
ــت، اختلاف وجود  ــرط پنجم كه نسب قريشى داشتن اس اما در ش

دارد(14)96 كه بعداً مطلبى را در اين مورد بيان خواهيم كرد.
ــواى دو ركن قدرت  ــروط مذكور را تحت ل ــايد بتوان تمام ش ش
ــه قدرت حكم كردن بين مردم  ــت جمع كرد؛ به جهت اينك و امان
ــكام برمى گردد. و امانت  ــدل و قدرت تنفيذ اح ــه علم همراه ع ب
ــد را به بهاى  ــردد و اينكه آيات خداون ــرس از خدا برمى گ به ت

91-. الاحكام السلطانية، صص31ـ33.
ــرة العزيزيةّ فى علوم الخلافة، تنظيم: احمد  ــالة الوجيزيةّ على الحض 92-. الرس

دغرنى، رباط، مطبعة المعارف الجديدة، 1407ق/ 1987م، صص31ـ34.
93-. يعنى امر امامت.

94-. علم الكلام على مذهب اهل السنة و الجماعة، تحقيق: احمد حجازى سقا، 
قاهره، المكتب الثقافى، 1989م، ص95.

95-. يعنى جرئت بر اقامه  حدود و مديريت جنگها.
96-. المقدمه، ص193.
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ــد.97 قصه طالوت98 مؤيد اين مطلب است؛ چرا كه  ارزانى نفروش
ــده؛  ــن آيه،(15) قوه و علم،99 ملاك حكومت دارى بيان ش در اي
زيرا رهبرى نياز به قدرت دارد، تا با دشمن مبارزه كند و نياز به 

علم دارد، تا مبارزه و جنگ را مديريت كند.100
ــده كه او گفته  ــفيان ثورى روايت ش از ابوبكر خلال به نقل از س
ــت: امر به معروف و نهى از منكر اجرا نمى شود مگر اينكه در  اس
ــه خصلت باشد: در امر و نهى خود دلسوز باشد، سپس در  آن س
ــد.101 بى شك  ــد و بالأخره در آن دو عالم باش آن دو عادل باش
ــوزى و عدالت در امر به  ــى دلس قدرت به همراه دو عنصر اساس
ــت، در غير اين صورت قدرت  ــروف و نهى از منكر مؤثر اس مع
باعث استبداد و ديكتاتورى مى شود كه از نظر عقل و نقل مذموم 
است. دهلوى گفته كه بر اين شروط اجماع است، به جهت اينكه 
ــروط به  ــت، جز با اين ش ــى كه در خلافت و امامت اس مصلحت

دست نمى آيد.102

شروط ولى فقيه از نظر شيعه
از نظر شيعه يك رهبر مذهبى و سياسى بايد اين شروط را داشته 
باشد: 1. بالغ باشد.(16) 2. عاقل باشد.(17) 3. مرد باشد.(18) 
ــد. 5. عادل باشد.(19) 6. حلال زاده  4. شيعه دوازده امامى باش
باشد.(20) 7. از قوه  حافظه  خوبى برخوردار باشد؛ به اين معنى 
كه حافظه  او از حد متعارف كمتر نباشد. 8. مجتهد باشد.(21) 9. 
زنده باشد.103 حديثى كه در مقدمه بيان كرديم، تمام اين شروطى 
ــه واجب مى داند، دربر دارد و اين  ــيعه آنها را در ولى فقي را كه ش
ــرح بود: «واما من الفقهاء من كان صائنا لنفسه،  حديث به اين ش
حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لامر مولا، فللعوام أن يقلدوه».

بنابراين به طور كلى خصوصيات زير بايد در ولى فقيه باشد:
1. علمش در حدى باشد كه بتواند رساله بنويسد.

2. عدلش در حدى باشد كه به آن ملتزم باشد.
ــته هاى نفسانى اش آن قدر فاصله بگيرد كه به راحتى  3. از خواس

بتواند بر نفس خود غلبه كند.
97-. السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى و الرعية، ص21.

ــان به آنها گفت: خداوند  ــت كه فرموده: «پيغمبرش 98-. و آن قول خداوند اس
ــما برانگيخت، گفتند كه از كجا او را بر ما بزرگى و  ــاهى ش طالوت را به پادش
ــته تر از اوييم و او را مال  ــاهى رواست در صورتى كه ما به پادشاهى شايس ش
فراوان نيست. رسول گفت: خداوند او را برگزيده و در دانش و توانايى و قوت 
ــم فزونى بخشيده، و خدا ملك خود را بر هر كه خواهد ببخشد كه خدا به  جس

حقيقت توانگر و داناست» (بقره، 247).
99-. گفتيم امانت به علم برمى گردد و اين دو ملازم يكديگرند.

ــروت، دارالتعارف  ــل االله، بي ــين فض ــرآن، محمدحس ــى الق ــوار ف 100-. الح
للمطبوعات، 1407ق/ 1987م، ص337.

ــادر احمد عطا،  ــن المنكر، تحقيق: عبدالق ــر بالمعروف و النهى ع 101-. الام
بيروت، دارالكتب العلميه، 1406ق/ 1989م، ص46.

102-. حجة االله البالغة، ج2، ص396.
ــروة الوثقى،  ــة الع ــم خويى، مؤسس ــائل المنتخبة، ابوالقاس 103-. المس

1412ق/ 1992م، صص7ـ8، مسئله 11.

4. بر مسائل زمانش آگاه و بصير باشد.(22)
ــطح  ــتعدادها و ويژگيهاى درونى خود را در يك س ــه  اس 5. هم

پرورش داده باشد(23).104
ــرطها را در دو شرط خلاصه كرد: 1. فقاهت  ــايد بتوان اين ش ش
ــلاح بصيرت و اجتهاد داشته باشد 2. حافظ دين  به همراه دو س

خود و ديگران باشد.105
امام خمينى(ره) مى گويد: هرگاه ولى فقيه به شناختى رسيد كه در 
حكومت دارى و قضاوت بين مردم اهمال و سستى نكند. پس به 
حتم او فقيه است و مى تواند قضاوت كند و امور سياسى و دينى 

مردم را عادلانه تر پيدا كند.106
البته همه  اين شروط را مى توان در يك شرط هم بيان كرد و آن 
اينكه ولى فقيه بايد به آموزه هاى دينى عالم باشد و آن را طرحى 
ــاز و تربيتى در جامعه به حساب آورد؛107 چرا كه به  سرنوشت س
ــد،  گفته عالمان علم اصول، هرگاه مجتهد براى خود مجتهد باش
ــرط عدالت در او واجب نيست، اما هرگاه فتوا داد، عدالت بر  ش
ــود. بنابراين ولى فقيه بايد عالم و دانشمند باشد؛  او واجب مى ش
ــت و شرط عدالت مادامى  ــى مردم اس چون رهبر دينى و سياس
ــى خود مراجعه كنند،  ــائل شرعى و سياس كه مردم به او در مس

واجب است.

شرط عدالت
ــتعداد روحى و راه و روشى زنده  عدالت به اعتبار اينكه يك اس
ــازد و  ــم مى س ــت كه امام در ميان مردم مجس ــت، چيزى اس اس
ــم مى كند؛ چرا كه رهبر عادل  ــاى آن را در حكومت محك پايه ه
ــت كه بين مردم عدالت را برقرار مى سازد و از ظلم و  ــى اس كس
فساد دورى مى كند و رهبر ظالم، انسان شومى است كه حكومت 
او پايدار نمى ماند؛108 چنان كه امام على(ع) در نامه اى به يكى از 
ــما را از كشتن  فرماندهان جنگى خود مى فرمايد: اما بعد، من ش
ــتم نكنيد109 و  ــى دارم. پس به مردم ظلم و س ــپاهيان معاف م س
دست كسانى كه نمى دانند را بگيريد و آنها را راهنمايى كنيد و از 

كارهايى كه خداوند به انجام آنها راضى نيست، دورى كنيد.110
ــه اى بارز از رهبرى  ــول(ص) و ائمه(ع)، نمون زمان رهبرى رس
عادلانه و پسنديده است. بعد از اين نيز حكومتهاى شيعه از قبيل 

104-. الاسلام يقود الحياة، ص136.
ــى  ــة الأعلم ــروت، مؤسس ــى، بي ــد صادق ــون، محم ــى و الحاكم 105-. عل

للمطبوعات.
106-. «الاجتهاد و التقليد»، صص101و102.

ــيعه فى العصر الحديث»، محمدعلى  ــى للش 107-. «الوضع الفكرى و السياس
تسخيرى، مجله النور، س 6، ع 69، ص61.

108-. التبر المسبوك فى نصيحة الملوك، ص49.
ــت؛  ــت و ثلاثى مزيد از فعل «عزب» اس 109-. «اعزب» به معنى دورتر اس

يعنى دور و غايب شد (مختار الصحاح، ص429).
110-. رسائل الإمام على، ص76.
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ــيدند، ولى طبق گفته  آل بويه، فاطميان و صفويان به قدرت رس
ــخيرى تمامى اين حكومتها، حكومت شيعه خالص  آيت االله تس
ــتر آنها مانند ديگران ظالم بودند و در بسيارى  نبودند، بلكه بيش
ــد ديگر حكومتها بودند.111 بعد  ــتم، همانن از موارد در ظلم و س
ــلامى به دست امام خمينى(ره) يك  از آن با پيروزى انقلاب اس
دوره تازه و بى نظيرى شروع شد كه حكومتى در قرن جديد بر 
ــلامى، نتيجه تنشهاى  ــد و انقلاب اس پايه ولايت فقيه112 برپا ش
ــيعه با سازمانهاى اسلامى حاكم  طولانى مدت بين جنبشهاى ش

بود.
ــليم در  ــت از حكام و تس ــخيرى مى گويد: اطاع ــت االله تس آي
مقابل خواسته هاى آنان، در مذهب شيعه جايى ندارد. همچنين 
ــتن، در اين مذهب  ــجد نشس ــه اى عزلت گرفتن و در مس گوش
ــيعه  ــت كه در روح مذهب ش جايگاهى ندارد و نظر ما اين اس
ــلامى و اصيل با آميزش دو عنصر عقيده و جهاد به  پديده اى اس

وجود آمده است.113
احساس مسئوليت سياسى و دينى مردم ايران، بيانگر اين است 
ــران امتحان خود را پس داده و در  ــه نظريه ولايت فقيه در اي ك
ــده است. از نظر  ــى ايران تثبيت و نهادينه ش روح و منش سياس
ما فقاهت به معنى اجتهاد است. بنابراين ما در رهبريت دينى و 

سياسى، اجتهاد را شرط لازم مى دانيم.

شرط قريشى بودن امام
ــنت درباره  اين شرط، اختلافات بسيارى  بين دانشمندان اهل س
است و بيشتر آنان، آن را شرط مى دانند و ابن خلدون و ماوردى 

اجماع علما را ذكر كرده اند.114
ــت و قريش  ابن حزم مى گويد: خلافت جز در قريش جايز نيس
ــانى كه  ــتند و كس فرزندان فهر بن مالك بن فضل بن كنايه هس

نسبت پدرشان به فهر بن مالك مى رسد.115
اين مطلب از احاديث گرفته شده است، آنجا كه رسول خدا(ص) 
ــند.116 همچنين مى فرمايد: تا زمانى  مى فرمايد: امامان از قريش
ــند، امامت در قريش است.117 در  كه دو نفر از قريش باقى باش
ــت و  ــت: امامت در ميان قريش اس ــاى ديگر نيز فرموده  اس ج

111-. «الوضع الفكرى و السياسى للشيعه فى العصر الحديث»، ص62.
112-. همان.
113-. همان.

114-. الاحكام السلطانية، ص33؛ المقدمه، ص194.
115-. علم الكلام على مذهب اهل السنة و الجماعة، ص94.

116-. اين روايت را احمد بن حنبل در مسند خودش آورده است.
ــت (صحيح البخارى،  117-. اين حديث را بخارى در صحيح خود آورده اس
ــت: «لفظ اين روايت  ــن حزم در دنباله  اين حديث گفته اس ج8، ص105). اب
خبرى است، اگر معناى آن امرى بود، حرام بود كه حاكم غيرقريشى باشد، اما 
ــد، پس شكى نيست كه اگر كسى قريشى  اگر معنايش مانند لفظش خبرى باش
ــد، اگرچه ادعاى ولايت كند. به هر حال، اين خبر  ــد، نمى تواند ولى باش نباش
منع مى كند كه ولى امر، غير قريشى باشد» (علم الكلام على مذهب اهل السنة 

و الجماعة، ص94).

ــمنى كند، خداوند آنان را مجازات مى كند و  هركس با آنان دش
آنان و قريش دين را برپا مى دارند(24).118

ــمندان فقه سياسى اهل سنت، قريشى بودن را شرط  برخى دانش
ــلوك الممالك فى  ــد، از جمله ابن ابى ربيع در كتاب س نمى دانن
تدبير الممالك، به شرط امامت اشاره نكرده است(25).119 شيعه 
ــرط را واجب مى داند و حكومت را در ميان عرب  اماميه اين ش
ــانى برمى شمارد كه از قبيله قريش باشند.120 ابن خلدون  از كس
ــرط قريشى بودن خليفه در آن روزگاران اين  مى گويد: علت ش
ــن و با نفوذترين قبايل  ــت كه قبيله قريش قدرتمندتري بوده اس
ــب  ــابش به آن قبيله و كس ــيله انتس ــرب بود و خليفه به وس ع
ــته است كاملاً بر اوضاع مسلط  قدرت از مردان نيرومند، توانس
شود. بنابراين براى جلوگيرى از مخالفت اين قوم و قبيله مقتدر 
و تقويت هرچه بيشتر خليفه مسلمانان به وسيله آن قوم قريش 
ــت و امامت در هر  ــردد و در اين روزگار امر خلاف ــاب گ انتخ
كشور و ناحيه اى به كسى تعلق مى يابد كه در كشور خود داراى 

عصبيت نيرومند باشد.121

ولايت زن و بحث پيرامون آن
ــر اينكه ولى فقيه بايد  ــين گفتيم كه در ولايت، ب در مباحث پيش
ــت، ولى آيا ولايت زن در امورى كه تابع  مرد باشد، اجماع اس
ــبه و  ــتند؛ مثل وزارت و قضاوت و امور حس ــت فقيه هس ولاي

غيره جايز است؟
ابن رشد در مورد ولايت زن و قضاوت مى گويد: علما در شرط 
ــد: مرد بودن، ولى  ــهور گفته ان ــرد بودن، اختلاف كرده اند، مش م

شرط صحت حكم است.
ــوال122 قضاوت كند،  ــت: زن مى تواند در ام ــه گفته اس ابوحنيف

قاضى باشد.123
ــأ اختلاف اين است كه كسى كه قضاوت زن را رد كرده آن  منش
ــت. از اين مسئله زن را به  را با قضاوت ولى فقيه قياس كرده اس

عقد قياس كرده است.
ــانى نيز گفته اند: زن در اموال مى تواند قاضى باشد، اين  امّا كس

118-. صحيح البخارى، ج8، ص105.
119-. نك: سلوك الممالك فى تدبير الممالك، صص93،94، 176و177.

ــاق لفهمى هو يدى، قاهره،  ــرب و ايران: و هم الصراع و هم الوف 120-. الع
ــة العرب و  ــص48ـ54؛ «مصلح ــروق، 1411ق/ 1991م، ص دارالش
ــم لاالقطيعة»، خضير جعفر، مجله  العالم، س 13،  الايرانيين فى التلاح

ع 374، ص32.
121-. المقدمه، صص194ـ196.

ــوال يعنى دعواهاى مدنى، زن مى تواند در اموال قضاوت كند؛ چرا  122-. ام
ــهادت او نيز مورد قبول است (الفقه الاسلامى و ادلته، ج6،  كه در اين مورد ش

ص745).
123-. بداية المجتهد و نهاية المقتصد، بيروت، دارالمعرفه، 1406ق/ 1989م، 

ج2، ص46.
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مسئله را به شهادت زن در اموال قياس كرده اند.124
و كسانى كه قضاوت زن را در همه موارد نافذ مى دانند، گفته اند: 
ــوا دهد، قضاوت هم مى تواند بكند، مگر در  هركس مى تواند فت
ــده است.125 در قرآن  مورد امامت كبرى كه با اجماع خارج ش
ــم نيز نص صريحى از آن در مورد تحريم مطلق ولايت زن  كري
ــت، چنان كه در  ــت، بلكه برعكس، دليل بر ولايت زن هس نيس
ــبأ، زنى به  ــت كه بر قوم س قرآن كريم در قصه بلقيس آمده اس
ــتبداد و به  ــورت حكم مى كند، نه با اس عدل حكومت، و با مش

همين جهت، داراى نيروى كافى و قدرت نظامى خوبى بود.126
ــرآن، مواردى را ذكر كرده كه  ــى كه خداوند متعال در ق در حال
مردانى با ظلم و استبداد رأى حكم كرده اند و مورد تنفّر و خشم 

مردم بوده اند مثل نمرود و فرعون.
ــده است. از جمله اين  همچنين در روايات از ولايت زن نهى ش
روايات اين است كه پيامبر(ص) فرمود: هرگز رستگار و موفق 

نخواهد شد قومى كه رهبرى آن را زنى به عهده بگيرد.127
ــت زن  ــت در اينكه جايز نيس ــن حديث دليل جمهور علماس اي
ــد، به جهت اينكه ولايت زن موجب عدم موفقيت او  مولى باش

است.128
ــه جواز ولايت زن  ــب را كه طبرى قائل ب ــن عربى، اين مطل اب
ــر او نيز همانند  ــرد و مى گويد: نظ ــت، نمى پذي در قضاوت اس
ــهادت دهد،  ــت كه زن بر آنچه مى تواند ش نظر ابوحنيفه اين اس

مى تواند قضاوت كند.129
ــيره آمده كه عمر بن خطاب، زنى را مسئول  در كتب تاريخ و س
ــاب بازار كرد، اما ابن عربى، اين روايت را نيز نمى پذيرد و  حس

مى گويد: اين روايت جعلى است.130
ــد، شكى نيست  به هر حال در اينكه زن نمى تواند ولى فقيه باش
ــه عرض كرديم و  ــروط ولى فقي ــه همان جهت كه در بحث ش ب
ــئله نيست. طرح ولايتهاى تابع ولايت فقيه  مخالفى در اين مس
ــت در قضاوت بين زنان و ولايت  ــبه و ولاي همانند ولايت حس
ــت زكات و صدقات و  ــوان و ولاي ــت در دي در وزارت و ولاي
ــن نظر را كه  ــى آن مى پردازيم و بهتري ــت كه به بررس غيره اس
ــد، با توجه به مسائل روز،  ــرع و عرف جامعه مى باش مطابق ش

بيان مى كنيم.
ــهادت  ــت: در هر مورد كه زن مى تواند ش ــرا كه ابوحنيفه گفته اس 124-. چ
ــت به  ــد، در همان مورد نيز مى تواند قضاوت كند. اين در همه  احكام اس بده

غير از حدود و قياس (الخلاف، ج3، ص311).
125-. همان، ج2، ص460.

126-. نمل، 22ـ34.
ــائى از ابى بكرة نقل  ــد و بخارى و ترمذى و نس ــن روايت را احم 127-. اي
ــيوطى آن را صحيح دانسته است (الجامع الصغير، ج2، ص453،  كرده اند و س

ح7393).
128-. نيل الأوطار، شوكانى، بيروت، دارالقلم، ج8، ص265.

129-. احكام القرآن، ج3، ص1457.
130-. همان.

ــان در تاريخ نظام  ــى در ادوارى كه زن ــك واكاوى تاريخ در ي
ــته اند، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه  ــلام نقش داش سياسى اس
ــى  ــلمان امروز - با توجه به فرهنگ سياس به طور قطع زن مس
ــلام – قادر است در ميدان كارزار سياسى خوب ظاهر  غنى اس
ــرط اينكه از دو خصوصيت قدرت و امانت دارى به  شود، به ش
ــرايط خليفه بيان شده،  آن معنى اى كه در حديثى كه در مورد ش
ــتى و تنبلى دورى كند و زن را نبايد  ــد و از سس برخوردار باش
صرفاً يك وسيله استمرار نسل و نيازهاى زناشويى در سايه جو 

بد فكرى و اخلاقى و سياسى تلقى كرد.

واكاوى تاريخى
ــت كه زنان در عقبه  اول و دوم131 به  ــلام آمده اس در تاريخ اس
ــول خدا(ص) بيعت كردند و رسول خدا در  همراه مردان با رس
ــت را برايشان تضمين كرد.132  برابر بيعتى كه از آنها گرفت، بهش
ــت، هفتاد  ــحاق133 ذكر كرده اس در عقبه دوم آن طور كه ابن اس
ــت كرده اند و محمد بن  ــرد و دو زن با پيامبر(ص) بيع ــه م و س
حبيب (د 245ق) زنانى را كه با رسول اكرم(ص) بيعت كرده اند، 

نزديك به چهارصد نفر برشمرده است.134
ــه مدينه و  ــپس ب ــه و س ــمت حبش نقش زنان در هجرت به س
ــختيهاى زياد و  ــه و مدينه و تحمل س ــاركت آنها در حبش مش
ــئوليت و حضور اجتماعى آنان، بر كسى پوشيده نيست. از  مس
ــت حضور فعال داشته اند، افراد  جمله زنانى كه در عرصه  سياس

زير را مى توان نام برد:
ــه دختر اطرش كه در جنگ ميان امام على(ع) و معاويه،  عكرش

سپاه را بر ضدّ معاويه تشويق كرد. 
ــماء دختر ابى بكر كه عبداالله بن زبير را آماده كرد تا به همراه  اس
ــه كعبه را به  ــف ك ــداد كمى از يارانش عليه حجاج بن يوس تع

منجنيق بسته بود، بجنگد.
ــاور  ــك خليفه  اموى كه مش ــر وليد بن عبدالمل ــن همس ام البني

همسرش در امور دولت بود.135
ــور دولت دخالت  ــز، زنان در ام ــى ني ــه  اول عصر عباس در نيم
ــر مهدى، مادر هادى و رشيد از  مى كردند، مانند: خيزران همس
ــى، سيده زبيده همسر رشيد و ام الأمين كه نيز نفوذ  خلفاى عباس
زيادى در دولت داشتند؛ همچنين ام عيسى و لبابه دختران على 
بن عبداالله بن عباس عموى منصور از خلفاى عباسى و غيره از 

ــقا، ابراهيم ابيارى و  ــام، تحقيق: مصطفى الس ــيرة النبوية، ابن هش 131-. الس
عبدالحفيظ شلبى، دارالفكر، ج1، صص431و454.

132-. همان، ج1، ص454.
133-. همان.

ــتيتر، بيروت، المكتب التجارى،  ــاب المحبر، تحقيق: ايلزه ليختن ش 134-. كت
صص406ـ432.

135-. تاريخ الاسلام، حسن ابراهيم حسن، 1964م، ج1، صص545ـ549.
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اينها كه در جنگ شركت داشتند.136
ــور دولت دخالت  ــز زنان در ام ــى ني ــه دوم عصر عباس در نيم
مى كردند مانند: قبيحه همسر متوكل و ام المعتز كه نقش اساسى 

در عزل خليفه داشت.137
ــلجوقيان زاهده خاتون را كه مديريت قلعه  «اليخا»  در عصر س
ــهر نخجوان را به عهده داشت،138 مى توان نام برد. او  نزديك ش
ــت با زيركى و پختگى اى كه داشت، لشكر «الكنج» را كه  توانس
به قصد تخريب و تسلط بر آنها به سمت شهر نخجوان پيشروى 

كرده بودند، شكست دهد.139
ــلجوق»140  ــن اصفهانى در كتاب «تاريخ دولت آل س عمادالدي
مى گويد: شهر «سميرم»141 تحت حكومت «گوهر خاتون» بود. 
ــادى برخوردار بودند،  ــهر از هوش و زيركى142 زي مردم اين ش

همانند قوم سبأ در زمان بلقيس، ملكه  عادل قوم سبأ.
ــك» خواهر خليفه  وقت كه  ــت المل در عهد دولت فاطمى، «س
ــى و خردمندى و گذشت143 معروف است و سيده  به دورانديش
ــه عمان را به عهده  ــماعيليان در منطق ــه تنظيم امور اس اروى ك

داشت، را مى توان ذكر كرد.144
ــك صالح ايوب  ــر مل ــجرة الدّر» همس در حكومت ايوبى «ش
ــتيبانى كرد و  ــلطنت و حكومت را براى مدت زيادى پش كه س
توانست در سال 1249م با مهارت و زيركى اش صليبيان را بعد 

از اينكه شكست خوردند، از شهر بيرون كند.145
ــتمدار مغرب «زينب النفزاويه»  از زنان زيرك و با نفوذ و سياس
همسر ابى بكر بن عمر متوفى كه عبدالمؤمن بن على موحدى او 

را به عنوان حاكم مغرب گماشت.146
ــى  ــلمان در عرصه هاى سياس ــر حاضر ما نيز زنان مس در عص
فعاليت مى كنند و توانسته اند در بعضى كشورها، به عنوان رئيس 
حكومت ارتقا يابند همانند رئيس كشور پاكستان و بنگلادش.

ــت كه خطاهاى  ــن واكارى تاريخى اين نيس ــور بنده از اي منظ
ــفناكى را كه زنان و مردان در حكومت و سياست  ــى اس سياس
ــده اند، ناديده بگيرم. غرض از بيان اين مطالب، بيان  مرتكب ش
ــركت آنان در حكومت و  ــائل سياسى و ش قدرت زنان در مس

136-. همان، ج2، صص430و431.

137-. همان، ج3، صص446و447.
ــلجوقية، صدرالدين بن على حسينى، تحقيق: محمد  138-. أخبار الدولة الس

اقبال، بيروت، دارالآفاق الجديده، 1404ق/ 1984م، ص181.
139-. همان، ص189.

140-. امام فتح بن على اصفهانى آن را خلاصه كرده است.
141-. شهرى است نزديك اصفهان.

ــى، بيروت، دارالآفاق  ــلجوق، فتح اصفهان 142-. اختصار تاريخ دولة آل س
الجديدة، 1400ق/ 1980م، ص106.
143-. تاريخ الاسلام، ج4، ص642.

144-. همان، ج4، ص207.

145-. همان، ج4، ص642.
146-. همان، ج4، صص642و643.

تصميمهاى سياسى است.
ــر، همان طور كه وعده داده  ــد از اين واكارى تاريخى مختص بع

بودم، شرط اجتهاد در ولايت را بررسى مى كنيم.

بررسى شرط اجتهاد در امام
ــنت درباره  شرط اجتهاد در امام حاكم اختلاف است  بين اهل س

و سه قول از آنان نقل شده است:
قول اول: اجتهاد واجب است.

قول دوم: تقليد كردن از مجتهد جايز است.
ــت،  ــى كه از همه نزديك تر به كمال اس ــوم: ولايت كس قول س
واجب است.147 در مورد اينكه آيا اين شرط در مورد كارگزاران 
ــب148 يا قاضى149 هم معتبر  ــراد پايين تر از امام مثل محتس و اف
ــت، اما در اينكه حاكم اسلامى  ــت يا خير؟ اختلاف نظر هس اس
ــرط را داشته باشد، يعنى آگاه  بايد حداقل حد پايينى از اين ش
ــرع و عالم به دين باشد، اتفاق نظر هست، اگرچه به مرتبه   به ش

اجتهاد نرسيده باشد.
ــنت آن را از  ــرط اجتهاد كه اهل س ــه علاوه بايد ببينيم اين ش ب
ــلامى شمرده اند، آيا اجتهاد مطلق است  شروط امام و حاكم اس

يا اجتهاد مقيدّ؟
ظاهر اين است كه آن طور كه از كتب سياسى و احكام سلطانيه 
ــان اجتهاد مقيدّ است. اما در مذهب اماميه،  برمى آيد، مقصودش

منظور از شرط اجتهاد در حاكم، اجتهاد مطلق است.150
ــى و تحقيق معلوم مى شود كه منظور از اين اجتهاد؛  اما با بررس
ــت، اجتهاد  ــى اجتهادى كه در مذهب جعفرى مورد نظر اس يعن

مقيد است نه اجتهاد مطلق.
ــت كه در مذهب اماميه، شرط است كه  مؤيدّ اين مطلب اين اس
ــيعه  دوازده امامى باشد؛ چنان كه امام  ولى امر مسلمانان بايد ش
ــت مى كند بر اينكه حاكم  ــى(ره) مى گويد: روايت151 دلال خمين
ــه، به عنوان حاكم  ــد و غير از امامي ــلامى بايد از اماميه باش اس

اسلامى منصوب نمى شود و حكم او نافذ نيست.152
ــد، مهدى  ــرط نمى دان ــه اجتهاد مطلق را ش ــانى ك يكى از كس
ــيعى معاصر است. او مى گويد: فن اجتهاد  شمس الدين، عالم ش
ــت، منحصر در يك  ــت و قبلاً هم بوده اس ــوم اس كه الآن مرس
ــت، حتى نزد شيعيان كه اصطلاح مجتهد مطلق را در  مذهب اس

147-. السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى و الرعية، ص27.
148-. معالم القربة فى احكام الحسبه، ابن اخوه قريشى، بيروت، دارالحداثه، 

1990م، صص30و31.
149-. بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج2، ص460.

150-. اصول الدين و فروعه عند الشيعة الإمامية، احمد زكى تفاحه، بيروت، 
ــود الحياة،  ــلام يق ــات، 1971م، ص155؛ الاس ــى للمطبوع ــة الأعلم مؤسس

ص22.
151-. يعنى مقبوله  عمر بن حنظله.

152-. «الاجتهاد و التقليد»، ص104.
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ــد متجزّى به كار مى برند. مجتهدانى را كه  مقابل اصطلاح مجته
ــتند، مثلاً مجتهد در  ــم، مجتهد در يك مذهب هس من مى شناس
ــا. اما مجتهد در  ــا مذهب مالكيه يا غير از اينه ــب حنفيه ي مذه

شريعت اسلامى مجتهد مطلق در اسلام است.(26)
ــى را نمى شناسم كه به اين معنى مجتهد  در عصر حاضر من كس
ــد و اين به جهت بسته بودن باب اجتهاد در مذاهب و عدم  باش

بررسى صحت احكام ديگر مذاهب است.153
ــاره كرده است و با  ــتاد مرتضى مطهرى نيز به اين مطلب اش اس
تأسف از سد باب اجتهاد در جهان اسلام ياد مى كند و مى گويد: 
ــنن صورت گرفت و مستقيماً  ــد باب اجتهاد در ميان اهل تس س
ــيعه  ــيعه مربوط نبود، امّا خواه و ناخواه در جهان ش به جهان ش
ــس از قرن هفتم،  ــيعه پ ــت. در فقه ش نيز تأثير نامطلوب گذاش
ــها و ديدهاى عميقى بيدار شده در بعضى قسمتها تحولات  بينش
ــيعى رخ داده است، در عين حال نمى توان انكار كرد كه در  وس
ــائل به صورت هفت  ــى نيز تمايل به طرح مس ــتم فقه اين سيس
ــورد احتياج روز و  ــائل م ــرن پيش و گريز از مواجهه با مس ق
بى ميل به كشف طريقه هاى نوتر و عميق تر به شكل راحتى ديده 

مى شود(27).154
مؤيدّ ديگر اين بحث مطالبى است كه در قانون اساسى جمهورى 
ــلامى ايران وجود دارد و در آنجا آمده كه دين رسمى ايران،  اس
ــلام و مذهب آن جعفرى اثنى عشرى155 است. در حالى كه  اس
خبرگان و اصل حل و عقد در حكومت اسلامى در اينكه اجتهاد 
شرط ولى فقيه است كه زمام امور به دست اوست، بحثى ندارد.

اين مطلب كه در مورد مذهب جعفرى گفتيم، امروز دقيقاً در مذاهب 
ــورهاى مالكى مذهب، حاكم و  ــنن نيز وجود دارد. در كش اهل تس
والى بايد مجتهد در مذهب امام مالك بن انس باشد. در مناطق و 

كشورهاى شافعيه و حنفيه و حنبليه نيز همين طور است.
ــد يا مقيدّ، مقصود از وجوب آن،  به هر حال،  اجتهاد مطلق باش
اين است كه امام به كمك اصل حل و عقد و كارگزارانش قادر 
ــيله اجتهاد  ــد و بتواند به وس ــرا و تنفيذ قوانين الهى باش ــه اج ب
مسائل مستحدثه و مشكلات جديد و نو را با استناد به اصول و 
ــى و المنهجى»،  ــى المؤثرين التاريخ ــلامية إطلالة عل 153-. «الوحدة الاس

محمدمهدى شمس الدين، مجله المنطلق، بيروت، ع 113، 1995م، ص101.
154-. ختم النبوة، صص78ـ80.

155-. در اصل دوازدهم از فصل اول قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، 
ــلام و مذهب آن جعفرى اثنى عشرى  ــمى ايران، اس ــت كه «دين رس آمده اس
ــير است و مذاهب ديگر اسلامى اعم از  ــت و اين اصل تا ابد غير قابل تفس اس
حنفى، شافعى، مالكى، حنبلى و زيدى داراى احترام كامل مى باشند و پيروان 
ــان آزادند و در تعليم  ــم مذهبى، طبق فقه خودش ــن مذاهب در انجام مراس اي
ــلاق، ارث و وصيت) و دعاوى  ــخصيهَ (ازدواج، ط و تربيت دينى و احوال ش
مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقه اى كه پيروان هريك از 
ــته باشند، مقررات محلى در حدود اختيارات شوراها  اين مذاهب اكثريت داش
ــاير مذاهب (پيرامون  بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان س
ــخيرى، تهران، مجمع  ــلامى ايران، محمدعلى تس ــى جمهورى اس قانون اساس

جهانى تقريب مذاهب اسلامى، 1414ق/ 2003م، صص232-138).

قواعد ثابت اسلام، حل كند.156
در اين مجال شايسته است كه به بحث اعلميت كه پيوند عميقى 

با اجتهاد دارد، نيز بپردازيم.

شرط اعلم بودن مجتهد
ــيعه بين «مرجع  ــاره  مى كنيم به اينكه در مذهب ش در اينجا اش
ــت. يك فرق اين است كه در  تقليد» و «ولى فقيه» چه فرقى اس
ــرط است، اما در ولى فقيه اعلم بودن  مرجع تقليد، اعلم بودن ش
شرط نيست. تنها چيزى كه بايد در ولى فقيه وجود داشته باشد، 

عنصر خبره بودن است.
ــيعه در رساله هاى عمليه خود در باب  به همين جهت علماى ش
ــد.157 در حالى كه  تقليد مى گويند كه مرجع تقليد بايد اعلم باش
در باب ولايت فقيه مى گويند كه ولى فقيه بايد مجتهد عادل باشد 

و اعلم بودن را در ولى فقيه شرط نمى دانند.158
ــه ولى فقيه اعلم هم  ــت ك ــرط نيس بنابراين در مذهب اماميه، ش
ــنت نيز همين نظر را دارند؛ چرا كه آنها نيز امامت  باشد. اهل س

مفضول با وجود امام فاضل را جايز مى دانند.159

جمع بندى بحث شروط
ــروطى كه در مذهب شيعه در مورد  ملاحظه كرديم كه همان ش
ولى فقيه معتبر است؛ در مذهب اهل سنت نيز در مورد امام معتبر 
ــده و در ديگرى  ــرطى در يك مذهب ذكر ش ــت. اگر هم ش اس
ــروط ديگر آن مذهب لحاظ  ــده، آن شرط در ضمن ش ذكر نش
ــت، يا اينكه اين شرط بديهى است كه در مذهب ديگر  شده اس

نيامده است.
ــيعه جزء  ــاك زادى» كه در مذهب ش ــرط «پ به عنوان مثال ش
ــروط ولى فقيه ذكر شد، در مذهب اهل سنت در شرط قريشى  ش
بودن امام مستتر است؛ به جهت اينكه اگر نسب شخص قريشى 

باشد، حلال زاده نيز هست.(28)
ــيعه آن را ذكر كرده، در  ــرط زنده بودن حاكم كه ش همچنين ش
ــت، اگرچه بر آن تصريح نكرده اند؛ زيرا  اهل سنت نيز معتبر اس
ــت. ابن حزم مى گويد:  ــد، بديهى اس اينكه حاكم نبايد مرده باش
جايز نيست از مرگ امام سه روز بگذرد و امام تعيين نشود.160 
ــن مى گويد: اين مطلب كه در هر زمان بايد يك قائل به  همچني
ــته باشد، صحيح است. همچنين صحيح است كه  حق وجود داش

156-. ختم النبوة، صص71ـ73.
157-. به عنوان نمونه نك: المسائل المنتخبه، على حسينى سيستانى، بيروت، 

دارالمورخ العربى، 1414ق/ 1994م، ص13، مسئله 9.
ــلامية ...  ــلام، صص23ـ25، 47ـ52؛ الحركة الاس 158-. من اجل الاس

هموم و قضايا، ص304.
159-. الاحكام السلطانية، صص35ـ37.

160-. علم الكلام على مذهب اهل السنة و الجماعة، ص95.
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اگر اجماع يك امت بر چيزى قائم شد، آن چيز حق است.
ــيعه است كه ولى امر  ــلّمات مذهب ش همچنين اين مطلب از مس
ــيعه موجود  ــد، چنان كه در احاديث ش در همه  زمانها بايد باش
است. ابن بابويه قمى در كتاب علل الشرايع بابى را تحت عنوان 
ــوا الارض من حجة االله ـ عزوجل  ــة التى من اجلها لاتخل «العل
ــى و دو حديث را ذكر كرده  ـ على خلقه»، آورده و ذيل آن، س

است(29).161
اين مطلب كه در يك زمان امام بايد يكى باشد، نزد مذهب سنى 
ــت و بر اين مطلب اجماع نيز نقل شده است؛  ــيعه مسلّم اس و ش
چرا كه ابن حزم مى گويد: اتفاق نظر وجود دارد كه جايز نيست 
ــد؛ باهم متفق هماهنگ  ــك زمان در تمام دنيا دو امام باش در ي

باشند يا نباشند؛ در دو مكان باشند يا يك مكان.162
محمدحسين فضل االله مى گويد: در ميان كسانى كه بعد از پيامبر 
ــت. بنابراين  ــند، اختلافى نيس اكرم(ص) معتقد به امامت مى باش
ــت و هيچ كس در امرى  ــريك نيس ــس در امامت امام ش هيچ ك
ــد؛ چرا كه  ولايت ندارد، مگر اينكه با اجازه و زير نظر امام باش

او تنها امام مسلمانان است.163
مقصود از ذكر اين مطالب، پايان دادن به دعوا و اختلافاتى است 
ــب اماميه؛ امام على(ع) بعد  ــت. بنابر مذه كه به وجود آمده اس
از وفات پيامبر اكرم(ص) از حق خود گذشت كرد و همان طور 
ــوب طاعت امام هم گفتيم و از ظاهر نامه امام  كه در بحث وج
ــده، اين مطلب  ــه در نهج البلاغه آم ــتر ك على(ع) به مالك اش
ــت خود را باز  ــه مى فرمايد: پس دس ــود، آنجا ك فهميده مى ش
ــيدم تا اينكه ديدم گروهى در دين خود نماندند، و از اسلام  كش
ــاختن دين محمد(ص)  ــد و مردم را به نابود س روى برگرداندن
ــيدم كه اگر اسلام و مسلمانان را يارى نكنم،  خواندند. پس ترس
ــخت تر  ــه يا ويرانى اى در آن ببينم كه مصيبت آن بر من س رخن
ــن رفتن حكومت بر  ــت و از بي از محروم ماندن از خلافت اس
ــما كه چند روزى بيش دوام نياورد و چون سرابى نهان شود  ش
ــردد، پس در ميان آن  ــده پراكنده گ يا چون ابرى كه فراهم نش
ــتم تا جمع باطل پراكنده شد و محو و  ــوب و غوغا برخاس آش

نابود گرديد و ديانت استوار شده و برجاى بيارميد.164
همچنين امام حسن مجتبى(ع) حكومت را به معاويه تسليم كرد 
ــد و خودش خليفه  ــاره حكومت با او جدال كن ــه درب و از اينك
شود، به خاطر ترس از اينكه اين مسئله به جنگ بكشد و اسلام 

شكست بزرگى را متحمل شود، پرهيز كرد.165
161-. همان، ص96.

162- همان، صص195ـ201.
163-. الحركة الاسلامية ... هموم و قضايا، ص301.

164-. نهج البلاغه، ج3، صص130و131.
ــرو،  ــورات ناصرخس ــين، منش ــن، راضى آل ياس ــح الحس 165-. صل

1399ق/ 1979م، ص373.

ــروط امامت و  ــث برمى گرديم: هنگامى كه همه ش ــه اصل بح ب
ــود، اطاعت از او واجب است و او  ــخصى جمع ش ولايت در ش
ــين و خليفه  خدا بر بندگان166 و مورد اطمينان امت است.  جانش
ــن از عهده امانت  ــم نيز بايد به نحو احس ــن صورت حاك در اي
ــه نفع مصلحت  ــت كه آنچه را كه ب ــتلزم آن اس ــد. اين مس برآي
مسلمانان است، انجام دهد و آنچه را كه به ضرر ايشان است، از 

آنها دفع كند.167 كه اين مطلب عنوان مبحث بعدى ماست.

ولايت امام
ماوردى وظايف امام را در ده مورد بيان كرده كه ما خلاصه آن 

را ذكر مى كنيم.
1. حفظ حراست دين از بدعت گذارى و شبهه افكنى، براساس 
ــت در مورد آن وحدت نظر  ــتگان ام اصول پايدار و آنچه گذش

داشته اند.
2. قطع دشمنى و نزاع بين طرفين دعوا.

ــورهاى اسلامى و دفاع از حريم و مرزهاى آن،  3. حفاظت كش
ــب و كار پرداخته و با امنيت  ــه راحتى بتوانند به كس تا مردم ب

مالى و جانى به مسافرت بپردازند.
4. اقامه و اجراى حدود (حد شراب، زنا، قتل).

ــروى نظامى به جهت  ــردن مرزها با تجهيزات و ني 5. محكم ك
حفظ خون مسلمانان و معاهداتى كه در ذمه  اسلام هستند.

ــه پذيرش  ــس از دعوت آنان ب ــلام پ ــمنان اس 6. جهاد با دش
اسلام.

ــاس نص و اجتهاد از  7. گردآورى ماليات و وجوهات كه براس
سوى شرع مقدس واجب گرديده است.

8. مشخص كردن ميزان بودجه و حقوق از بيت المال بدون هيچ 
افراط و تفريط.

9. استخدام و به كارگيرى افراد با كفايت و خيرخواه در اجراى 
ــت و كاردانى آنان انجام  ــاى مردم با كفاي ــور، تا اينكه كاره ام

پذيرد.
ــخصاً امور را تحت نظر قرار دهد و  ــلامى بايد ش 10. حاكم اس
احوال جامعه را از نظر بگذراند و به واگذاشتن كارها به ديگران 

صرفاً اكتفا نكند.168
ــت كه  ابن ابى ربيع وظايف خليفه را در پنج مورد بيان كرده اس

عبارتند از:
1. اداره  خود: به عنوان مثال روزش را بين ذكر و شكر خداوند، 
ــى ها و غيره  توجه به امور مردم، خواب و خوراك، لذات، خوش

ــرعية فى اصلاح الراعى و الرعية، ص19؛ الاسلام يقود  ــة الش 166-. السياس
الحياة، ص152.

167-. المقدمه، ص196.
168-. تفصيل آن را نك: الاحكام السلطانية، صص51ـ53.
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ــندى پرهيز كند، عجله نكند، در  ــيم كند. از جزع و ناخرس تقس
مورد خودش و مردم حكم به حق و عدل كند.

ــهوتش را كنترل  2. اداره  و حفاظت از بدنش: به عنوان مثال ش
كند، به تهذيب نفس بپردازد و از عجز و كسالت و زشتيها دورى 

كند و مصالح مردم را بر مصالح خودش مقدم بدارد.
ــين،  3. اداره و مديريت خواص و از جمله مهم ترين آنها جانش

كاتب و كارگزارانش.
4. اداره و مديريت عموم مردم، به عنوان مثال ساختمانهاى شهر 
ــارى كند و خير را در ميان آنان رواج  ــرل كند، مردم را ي را كنت

دهد و اسباب نزاع و كشمكش را از ميان بردارد.
5. اداره و مديريت جنگها، به عنوان مثال اخبار اوضاع مملكتش 
را از دشمن پنهان بدارد، فرماندهى شجاع و باتجربه را بر لشكر 
ــمن دغدغه (حمله) را داشته باشد. بدون  ــاً از دش بگمارد، رأس
ــد، مگر بعد از، از بين بردن حيله و  ــرت اقدام به جنگ نكن بصي
ــود در اموال و حفظ خونها در اينكه غنايم  نيرنگ، به خاطر س
ــيم كند و كسى را كه استحقاق مقدم شدن  ــراف تقس را بدون اس

را دارد، مقدم كند.169
با دقت و بررسى ملاحظه مى كنيم كه مديريت نفس و بدن بيشتر 

نزديك به شروط امام است تا اينكه وظيفه اش باشد.
دهلوى وظايف خليفه را چهار مورد شمرده كه عبارتند است:

1. از بين بردن ظلمها.
2. اقامه حدود (برپا داشتن و اجراى احكام).

3. نظارت كردن بر قضاوت.
4. واگذارى امور به افراد شايسته.170

ــرده، مثل كلياتى مى ماند كه در آنها  ناگزير آنچه دهلوى ذكر ك
تمام شروطى كه علما احكام حكام را نوشته اند، درج مى شوند. 
ــه از ماوردى و ابن  ــت ك ــه آن احكام، همان چيزى اس از جمل

ابى ربيع بيان كرديم.
ــتردگى و  ــف ولى فقيه به لحاظ گس ــه در وظاي ــيعه امامي اما ش
ــن بعضى از علماى  ــيت ويژه آن اختلاف دارند. بنابراي حساس
شيعه، ولايت ولى فقيه را محدود به امور حسبه و فقهى مى كنند؛ 
ــفيه، اطفال و  ــت افراد ناتوان، از جمله افراد س ــى در مديري يعن

ديوانه ها و مديريت امور اوقاف عام.171
ــت ولى فقيه را  ــه، مقدار كمى ولاي ــيعه امامي ــى ديگر از ش برخ

ــك،  ــر الممال ــى تدبي ــك ف ــلوك الممال ــك: س ــل آن را ن 169-. تفصي
صص177ـ182.

170-. حجة االله البالغة، ج2، صص394ـ396.
ــيعه و سنى  ــبه بين ش ــود كه در مفهوم حس 171-. از اين مطلب معلوم مى ش
اختلاف است، صد حسبه در مذهب شيعه به معنى ولايت بر كودكان، ديوانگان 
ــت كه  ــنت، اين اس ــت، اما در مذهب اهل س و اداره امور اوقاف و غير اينهاس
ــر و اصلاح بين  ــه معروف و نهى از منك ــف امام و رهبر امر ب ــى از وظاي يك

مردم است.

ــبه، اقامه حدود  ــترده كرده اند، به خاطر اينكه به امور حس گس
ــارق را قطع كند،  ــت س را نيز اضافه مى كنند. به عنوان مثال دس

شخص زناكار را تازيانه بزند، قاتل را از بين ببرد.
برخى ديگر، دايره ولايت را گسترده تر مى كنند؛ به خاطر اينكه 
براى ولى فقيه حاكميت و سلطنت قرار مى دهند. از جمله كسانى 
ــن مكى از قدماى  ــر را تأييد مى كند، محمد ب ــه اين كلام اخي ك
ــيعه است كه ابتداى بحث به آن اشاره شد، محمدباقر صدر و  ش
ــتند و اين همان نظرى  ــى نيز موافق اين نظر هس روح االله خمين
است كه در نظام جمهورى اسلامى در ايران172 بر آن تكيه شده 

است.
ــدود در فتوا بود و اما اكنون  ــه ولى فقيه قبل از انقلاب مح وظيف
وظيفه او «رهبرى با نفوذ گسترده است»173 و اين همان مفهومى 
ــت كه در ابتداى بحث به آن پرداختيم و ولى فقيه را مترادف  اس
امام و خليفه قرار داديم. به تحقيق اختلاف در محدوده وظايف 
ــده در زمان غيبت  ــبب ش ــت كه س ولى فقيه يكى از دلايلى اس
ــى و اجتماعى  ــام دوازدهم(ع) در عمل مكاتب سياس كبرى ام

جداگانه اى به وجود آيند.174
ــيزوارى تأكيد كننده حاكميت مطلقه اى كه به فقيه  عبدالاعلى ش
ــئون فقيه جامع الشرايط منحصر در  ــده، مى گويد: ش واگذار ش
ــه او حجت وجودى هم  ــت، بلك حجيت فتوا و نفوذ حكم نيس
ــل احتجاج به او  ــد. و به همين دلي ــاكت باش دارد ولو اينكه س
ــت  ــت و همچنين جايز اس بر بندگان در روز قيامت صحيح اس
ــه او رجوع نكردند،  ــه ولى فقيه از جهال اگر در فهم احكام ب ك
ــه دسته در روز  ــت: س ــكايت كند؛ زيرا در حديثى آمده اس ش
ــؤال  ــكايت مى كنند: «حاكمى كه از او س ــت به خداوند ش قيام
نشده است ...» كما اينكه براى ولى فقيه ولايت در نظم و انتظام 
ــت بشر نظم الهى  ــت؛ يعنى ولى فقيه بايد به دنيا و سياس نيز هس
ــرط اينكه بر همه چيز مسلط باشد و دست او در  ببخشد، به ش

همه چيز باز باشد.175
ــنت با اين نظر اماميه كه اختيارات ولى فقيه گسترده است  اهل س
ــود، موافقند. ابن خلدون  ــامل مى ش و حكومت كردن را هم ش
ــت: يكى  ــرع عهده دار اوامر مهم اس مقرر مى دارد كه صاحب ش
ــت  ــرعى كه مأمور اس اجراى امور دينى بر مقتضاى تكاليف ش
ــا وادارد و ديگرى تنفيذ  ــد176 و مردم را بدانه ــا را تبليغ كن آنه

172-. من اجل الاسلام، صص40ـ45.
ــر الحديث»، ص60؛  ــيعه فى العص ــى للش 173-. «الوضع الفكرى و السياس

عقايد الاماميه، صص58و59.
ــيعة الاماميه: جذورها التاريخية و مراحل  174-. «المرجعية الدينية عند الش

قطورها»، ص6.
ــلامية، 1406ق/ 1985م، ج2،  ــروت، دارالاس ــول، بي ــب الاص 175-. تهذي
ــيعه و اصولها، صص136ـ138؛ على و الحاكمون، ص92؛  ص114؛ اصل الش

اصول الدين و فروعه عند الشيعة الإمامية، ص155.
176-. براى تفصيل اين مطلب، ر.ك: المقدمه، صص191و192.
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ــت به مقتضاى مصالح عمومى در عمران و اجتماع بشرى  سياس
ــود، تا مبادا در  ــت و بايد رعايت ش ــر ضرورى اس كه براى بش

نتيجه  مسامحه تباهى به آن راه يابد.177
ــرعى دينى  ــت كه كليه  مناصب ش همچنين مى گويد: بايد دانس
ــاوت يا داورى،  ــدن) و فتوا و قض ــد نماز (امام جماعت ش مانن
ــت بزرگ يا خلافت مندرج  ــبه در زير عنوان امام جهاد و حس
ــتگاه رهبرى بزرگ  ــت؛ چنان كه گويى خلافت به منزله  دس اس
ــه جامع و كامل است و همه  اين مناصبى كه ذكر كرديم،  و ريش
ــعب مى شود و داخل در آن است. از اين رو خلافت  از آن منش
و تصرفات آن به طور عموم ناظر بر همه  احوال دينى و دنيوى 
ــروع در پاره اى از امور  ــلام است و اجراى احكام مش ملت اس
ــد.178 ماوردى نيز مى گويد:  اين جهان و آن جهان مردم مى باش
ــتقر  ــت كه قوانين و قواعد ملت بر پايه  آن مس امامت اصلى اس
است و به واسطه  امام مصالح امت منظم مى شوند، تا اينكه امور 
ــامان برسد و ديگر ولايتها از  ــطه آن به س عمومى مردم به واس

جانب امام مديريت شود.179
محمدباقر صدر نيز متذكر مى شود كه ولايت فقيه امور زير را بر 

ولى فقيه واجب مى كند:
اولاً: حفاظت از شريعت و رسالت و از بين بردن كينه و نيرنگ 

كيدكنندگان از شريعت.
ثانياً: اجتهاد در بيان احكام اسلامى و مفاهيم آن.

ــيله  ــتن آنها به وس ــراف بر امور مردم و زير نظر داش ــاً: اش ثالث
انتصاب افراد و واگذار كردن امور به آنها.180

ــه اى از همان موارد  ــد، خلاص به تحقيق اين امورى كه بيان ش
ــت كه ماوردى آن را بيان كرده است. وظايف اول  ده گانه اى اس
ــومى كه ماوردى آن را بيان كرده، مندرج در همان  و دوم و س

مورد اولى است كه شهيد صدر آن را بيان كرد.
ــخن ماوردى  ــتم و نهم و دهم در س همچنين وظيفه هفتم و هش
ــم  ــهيد و وظيفه دوم و چهارم و شش ــورد دوم ش ــدرج در م من
ــهيد صدر آن را  ــت كه ش ــومى اس ماوردى مندرج در مورد س

بيان كرد.
ــت كه امر به معروف و نهى  از مهم ترين وظايف ولى فقيه اين اس
ــه دلالت بر  ــئله اى نص ك ــد و در جايى كه بر مس ــر كن از منك
ــد، ولى امر مى تواند به وسيله  حرمت يا وجوب كند، نيامده باش
حكم ثانوى امر و نهى كند. در اين صورت، اگر ولى امر از فعل 
مباحى نهى كند، آن فعل حرام و اگر به فعل مباحى امر كند، آن 
فعل واجب مى شود.181 اين نوع احكام كه ولى فقيه آنها را صادر 

177-. همان، ص218.
178-. همان، ص219.

179-. الاحكام السلطانية، ص27.
180-. الاسلام يقود الحياة، صص152و153.

181-. اقتصادنا، محمدباقر صدر، ص684.

ــوند و اين  ــد، احكام ولائيه (حكم حكومتى) ناميده مى ش مى كن
ــت كه ولى فقيه را در تشريع  مبتنى بر قواعد و اصول عمومى اس
ــت از احكام حكومتى بر  ــاد كمك مى كند. بنابراين تبعي و اجته

ملت الزامى است.182
ــم و ولى فقيه، در  ــرط اجتهاد در حاك ــن رهگذر اهميت ش از اي
ــوان گفت:  ــود. مى ت ــن مى ش ــت و تدبير روش حكومت، سياس
ــيابى است كه ديگر وظايف امام حول  اجتهاد همانند محور آس
ــر مقدار ولى فقيه در اجتهاد داراى قدرت  آن مى چرخد. پس ه
ــت قوى تر و  ــت و حكوم ــد، وظايفش را در سياس ــتر باش بيش

محكم تر انجام مى دهد.
ــؤال ممكن است پيش بيايد كه آيا ممكن است  در اينجا يك س
ــيعه رجوع كنند؟ و آيا ممكن است كه  ــنن به ولى فقيه ش اهل تس
ــنن و  ــتگاه حكومت ولى فقيه از علماى اهل تس ــزاران دس كارگ
شيعه به طور مساوى تشكيل شود و بر طبق مبادى عام شريعت 
ــود و كدورت و تفرقه جاى خود را به همدلى و  ــلام عمل ش اس

صلح دهد؟
ــى بزرگ كه مغرب  ــكال اول را با يك نمونه تاريخ ــواب اش ج
ــاهد آن بوده، بيان مى نماييم و آن اينكه مولى ادريس اول كه  ش
ــال 172ق شكست خورد،  ــيعه زيدى بود، بعد از اينكه در س ش
ــان  ــاه آورد. اهالى مغرب كه اكثرش ــگام به مغرب پن در آن هن
اهل سنت بودند، او را به عنوان امام نصب كردند، تا امور دين و 
دنياى آنها را تدبير كند.183 اين نمونه روشنى از انسجام سياسى 

بين مذاهب اسلامى مختلف است.
اما جواب اشكالى را هم كه مربوط به كارگزاران بود، با داستان 
ابو بكر طرطوسى توضيح مى دهيم. ايشان يكى از علماى اندلسى 
ــكنى  ــمت مصر رفت و در آنجا س و مالكى مذهب بود كه به س
ــان كتاب  ــد؛ در حالى كه تحت حكومت فاطمى بود و ايش گزي
«سراج الملوك» خود را به وزير دولت فاطمى، مأمون بطائحى 
ــهم بسزايى در تعديل قانون ارث در عهد فاطميان  اهدا كرد و س
داشت؛ در حالى كه دولت فاطمى، داراى مذهب شيعه اسماعيليه 

بودند و قانونشان با مذهب اهل سنت متفاوت است(30).184
در عصر حاضر نيز اتحاد و انسجام اسلامى بين مذاهب اسلامى 
ــت و تقريب همانند ديگر  ــته اس ــترده تر از گذش عميق تر و گس
مسئوليتهاى تمدنى بر فرد واجب است و دعوت به تقريب بيشتر 
ــت. بنابراين براى  ــه تعصبات مذهبى اس ــر از دعوت ب و قوى ت
ــى، بايد يك حركت  ــود فكرى و فرهنگ ــز از تفرقه و رك پرهي
ــوان «التفاهم حول  ــخيرى با عن ــخنان آيت االله تس 182-. مراجعه كنيد به س
ــلامى،  ــب» در اولين همايش تقريب بين مذاهب اس ــبيل التقري اصول الفقه س
آيسسكو، صص19-46 و با عنوان «التقريب بين مراتب الأدلة فى الاجتهاد» 
ــع الفكرى و  ــص26و27؛ «الوض ــكو، ص ــن همايش تقريب، آيسس در دومي

السياسى للشيعه فى العصر الحديث»، ص58.
183-. تاريخ الاسلام، ج2، صص123ـ141.

184-. همان،  ج4، ص453.
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ــلامى كه كارگزاران آن  جدى صورت بگيرد و يك حكومت اس
ــنن و شيعه اماميه  ــلام اعم از مذاهب اهل تس از تمام علماى اس

باشند، تشكيل شود.

نتيجه  بحث
ــود كه نظريه  خلافت و نظريه   ــان اين نتيجه حاصل مى ش در پاي
ــتند؛ چرا كه مفهوم هردو  ــت فقيه در حقيقت يك چيز هس ولاي
ــت و هردو شروط و وظايفى مثل هم را براى ولى فقيه  يكى اس
ــدن همين  ــتلزم حاصل ش ــد و پيروى از او را مس ــان مى كنن بي

شروط مى دانند.
ــت، همان طور كه  ــيعه، معمول و رايج اس خلافت در مذهب ش

ــنن پذيرفته شده  ــى و فقهى اهل تس ولايت فقيه در تفكر سياس
است و اين نشانه  فقه پويا و زنده  اسلام است كه فقهاى سنى در 
ــلامى آن را برپا كرده اند. اما جمود و تعصب ـ و  كشورهاى اس
نمى گويم مرگى- كه در فقه اهل تسنن است، اين حقيقت را غير 
قابل باور كرده است. مؤيد اين مطلب سخن آيت االله محمدعلى 
ــخيرى است آنجا كه مى گويد: گمان نمى كنم كه ولايت فقيه  تس
ــته باشد، اغلب علماى اهل سنت وجود  به شيعه اختصاص داش
ولى فقيه را لازم مى دانند، جز اينكه عدم اجراى ولايت فقيه در 

گذر زمان باعث فراموشى آن شده است.185

185-. «الوضع الفكرى و السياسى للشيعه فى العصر الحديث»، ص61.

ــى، معاصر و متولد  ــگر مغرب ــد زهرى، محقق و پژوهش 1. خال
ــرى مدرك دكتراى خود را  ــت. زه 24 ربيع الاول 1389ق اس
ــلامي» از  ــش «وحدة المناظرات الدينية في الفكر الإس در گراي
ــگاه رباط در سال 2001م كسب كرد. كتابهاى او در ايران  دانش
ــه كتاب «تذليل  ــت، چنان ك ــت يافته اس به مقامات خوبى دس
ــيعة الامامية» كه  ــنة و الش ــات فى طريق التقريب بين الس العقب
ــه سال به طول انجاميد، جايزه جهانى كتاب سال  نگارش آن س
جمهورى اسلامى ايران را به خود اختصاص داد. همچنين كتاب 
«تعليل الشريعة بين السنة و الشيعة» ايشان، به عنوان يكى از سه 
اثر برتر مجمع جهانى تقريب انتخاب  شد. خالد زهرى انديشمند 
ــى كه در كتابخانه سلطنتى كشور مراكش مشغول به كار  مراكش
ــت، تاكنون آثار متعددى همچون «تذليل العقبات فى طريق  اس
ــيعة الامامية»، «نقد عصمت تورات و  ــنة و الش التقريب بين الس
ــرآن و نتايج آن نزد حكيم ترمذى» و  انجيل»، «راههاى فهم ق

دهها مقاله علمى ـ پژوهشى ارائه داده  است.
ــهيد اول در كتاب اللمعة الدمشقية به جواز اقامه حدود و  2. ش
قضا و حكومت در بين مردم در عصر غيبت توسط فقهاى واجد 
شرايط، فتوا داده و بر مردم نيز واجب نموده است كه در صورت 
تحقق چنين وضعيتى، فقها را مرجع خود قرار بدهند و نه حكام 
ــقية، شهيد اول، ج2، ص417). شهيد در  جور را (اللمعة الدمش
تكميل همين فتوا، در كتاب القواعد و الفوائد نيز ضابطه و ملاكى 
براى تعيين حدود ولايت و اختيارات فقيه حاكم، بيان فرموده كه 
ــى سياسى و عملى او، نشانگر اعتقاد  در مجموع با توجه به مش
ــهيد اول به ولايت فقيه و اجراى قوانين و حدود الهى  عميق ش

توسط او در جامعه است (القواعد و الفوائد، ج1، ص405).
ــيخ  ــيخ مفيد (د 413ق) و ش 3. حتى قبل از اين بزرگواران، ش
ــئله توجه داشته اند. شيخ مفيد  ــى و ديگر علما به اين مس طوس

ــراد از بعضى از  ــه را به كار برده كه م ــش لفظ خليف در عبارات
ــت. از  ــام معصوم(ع) و در بعضى ديگر غير معصوم اس آنها، ام
ــد: «فلمّا وجد النبى كان الفرض  ــه در كتاب زكات مى گوي جمل
ــه و لما غابت عينه من العالم صار الفرض حمل  حمل الزكاة إلي
الزكاة إلى خليفته. فإذا غاب الخليفه كان الفرض حملها إلى من 
نصب من خاصة الشيعة» (المقنعه، شيخ مفيد، ص252). در اين 
ــين نبى را «خليفه» و در دنبال عبارت، جانشين  عبارت جانش
ــفير، فقها  ــفير مى نامد و در صورت فقدان س خاص خليفه را س
ــيخ طوسى نيز در كتاب  ــئول اين كار مطرح مى نمايد. ش را مس
ــه فى مجرد الفقه و الفتاوى»، مناصب امام معصوم(ع) را  «النهاي
ــد: «يجوز للفقها اهل  ــمارد و مى گوي براى فقيه هم جايز مى ش
الحق ان يجمعوا بالناس الصلوات كلها و صلاة الجمعه و العيدين 
ــوف مالم يخافوا  و يخطبون الخطبتين و يصلون بهم صلاة الكس

فى ذلك ضرراً».
ــيخ در جاى ديگرى تصريح نموده كه برگزارى نماز  مرحوم ش
جمعه و عيدين، از مناصب امام معصوم(ع) و يا منصوب خاص 
وى است. او اقامه  نماز جمعه و عيدين را چون ديگر جماعات 
براى فقيه جايز مى داند و روشن است كه اين منصب را تفويض 
ــمارد. براى تأكيد اين مطلب به بيانى ديگر،  ــده به فقيه مى ش ش
ــم كه مى گويد: «و  ــث حدود مى آوري ــى از وى را در بح عبارت
لاتجوز الشفاعة فى اسقاط حد من الحدود لا عندالإمام و لاعند 

غيره من الغائبين عنه».
ــرف امام معصوم(ع) فرض  ــا هم وجود نايبانى را از ط در اينج

كرده و حكم را بر فرض وجود ايشان بيان نموده است.
4. يعنى قرار گرفتن چيزى در جايگاه چيز ديگر (احكام القرآن، 

تحقيق: على محمد البجاوى، دارالفكر، ج4، ص164).
5. يعنى به خدا كه مرا به خلافت رغبتى و به حكومت حاجتى 
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ــه را به عهده ام  ــتيد و آن وظيف ــما مرا بدان واداش نبود، ليكن ش
گذاشتيد.

ــوند، امامت  ــوگند تا عموم مردم حاضر نش 6. يعنى به جانم س
ــت دارند، حكم  ــانى كه حاضرند و اهليّ ــود و كس منعقد نمى ش
ــر باز زند و غايب نيز  مى كنند و حاضر نبايد از «رأى جمع» س

حق ندارد «با رأى جمع» مخالفت كند.
ــى به معناى قرار  ــت: ولاء و توال ــته اس 7. راغب اصفهانى نوش
گرفتن دو چيز و بيشتر در كنار يكديگر است، به نحوى كه چيز 
ــتعاره از قرب مكانى  ــان فاصله نيندازد و آن اس ديگرى ميانش

آورده شده است.
ــر واو» به معناى تصرف و ولايت «به فتح واو»  ولايت «به كس
به معناى تصدى و صاحب اختيارى يك كار است و گفته شده 
ــت و حقيقت آن  ــاى هردو همانند دِلالت و دَلالت يكى اس معن
ــت (معجم مفردات الفاظ  ــان تصدى و صاحب اختيارى اس هم
ــى، ص570). فيروزآبادى نيز ولايت «به  ــرآن، راغب اصفهان ق
كسر واو و فتح آن» را همسان پنداشته و آن را به معناى امارت 
و سلطنت تفسير كرده است (القاموس المحيط، احمد بن يعقوب 

فيروزآبادى، ج4، ص404).
ــر  ــت كه ولايت «به كس ــكيت نقل كرده اس ابن منظور از ابن س
واو» به معناى سلطنت و ولايت «به فتح واو» به معناى نصرت 
است (لسان العرب، ابن منظور، قم، نشر ادب الحوزة، 1405ق، 
ــن بى گمان يكى از معانى ولايت همان  ج15، ص401). بنابراي

صاحب اختيارى، سلطنت و اولويت در تصرف است.
8. اما امام خمينى در اين باره مى گويد: ماهيت و كيفيت قوانين 
اسلام مى رساند كه براى تكوين يك دولت و براى اداره سياسى 
ــريع گشته است. اولاً، احكام  و اقتصادى و فرهنگى جامعه تش
شرعى حاوى قوانين و مقررات متنوعى است كه يك نظام كلى 
ــتر نياز  ــازد. در اين نظام حقوقى هرچه بيش اجتماعى را مى س
ــت. از طرز معاشرت با همسايه و اولاد و  دارد، فراهم آمده اس
عشيره و قوم و خويش و همشهرى و امور خصوصى و زندگى 
ــوط به جنگ و صلح و مراوده  ــويى گرفته تا مقررات مرب زناش
ــوق تجارت و صنعت و  ــل؛ از قوانين جزايى تا حق ــاير مل با س
كشاورزى معلوم است كه اسلام تا چه حد به حكومت و روابط 
ــرايط به  ــى و اقتصادى جامعه اهتمام مى ورزد، تا همه  ش سياس
خدمت تربيت انسان مهذّب و با فضيلت درآيد. ثانياً، با دقت در 
ماهيت و كيفيت احكام شرع، درمى يابيم كه اجراى آنها و عمل 
ــت و بدون تأسيس يك  ــتلزم تشكيل حكومت اس به آنها، مس
ــتگاه عظيم و پهناور اجرا و اداره، نمى توان به وظيفه اجراى  دس
ــه، روح االله خمينى، تهران،  ــل كرد (ولايت فقي ــكام الهى عم اح

مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره)، 1423ق، ص29).

9. همه مذاهب بر وجوب امامت اتفاق دارند و قائلند كه تعيين 
ــرا و نظام امت را اداره كند، از اهم  ــى كه احكام خدا را اج امام
ــدارد، مگر اصم از  ــز اين، نظرى ن ــت. هيچ كس ج واجبات اس
معتزله ها و گروه نجديها از خوارج كه اين مطلب را نپذيرفته اند. 
ــت، بلكه آنچه  ــه  خلافت واجب نيس ــتند اقام ــا عقيده داش اينه
ــريعت و احكام آن مى باشد.  واجب است، اجراى دستورات ش
ــت كه اگر مردم بر عدل و رعايت احكام  دليل اين گروه اين اس
ــند، ديگر نياز به امام ندارند و وجود امام  ــته باش هماهنگى داش
مورد نياز نباشد، تعيين او جايز است نه واجب در ميان سخنان 
ــان كافى  ــم مى خورد كه براى ايش اين گروهها رفتارى به چش
است. اگر براساس گفته  آنان، اجراى شريعت واجب باشد: اداى 
ــه متصدى اداى آن  ــت ك ــتلزم انتخاب كردن اس اين واجب مس
ــت كه افراد امت، به رهبرى خود، به خود  گردد. خلاف عقل اس
ــوند و اگر همچنين گردند، محال  ــريعت متفق ش بتواند حول ش
ــت كه در تنفيذ حكم، همه يك رأى و هماهنگ باشند؛ زيرا  اس
ــانها متفاوت و مختلفند. در اين صورت وظيفه   طبيعتاً آراى انس
افراد امت است كه خليفه يا امام را انتخاب كنند. به تعبير ديگر، 
ــريعت كه از واجبات است، موكول به انتخاب امام يا  اجراى ش
ــت كه  ــالم اس ــت. اين يكى از اصول منطق و تفكر س خليفه اس

«مالا يتمّ الواجب الا به فهو واجب».
ــرايطى امامت را  ــوى ديگر، عده اى از همين گروه، در ش از س
ــته اى آن را در امنيت، واجب و در شرايط  واجب مى دانند. دس
ــوب و فتنه جايز مى دانند و گروه ديگرى در امنيت جايز و  آش
ــنت،  ــوب واجب مى دانند (ولايت فقيه از ديدگاه اهل س در آش
فاروق صفى زاده ، تهران، نشر نذير، 1423ق، صص87و88).

10. آيت االله بروجردى در ضمن بررسى مقبوله عمر بن حنظله، 
ــودن فقها از ناحيه ائمه اطهار(ع) را با  ــت فقيه و منصوب ب ولاي
بيان ديگر تبيين كرده است كه پس از طى مقدمات با يك قياس 
ــتثنائى، مطلب را اثبات نموده است. از آنجا كه آن طريق به  اس
ــب است  ــد، مناس ــيار زيبا و گويا به نظر مى رس نظر مترجم بس
ــود، تا مطلب  ــرده و مختصر در اينجا آورده ش كه به طريق فش

روشن گردد.
ــه از جهاتى براى  ــت كه مقبوله عمر بن حنظل ــان معتقد اس ايش
نصب فقها در زمان غيبت كافى است و اگر كسى در اين حديث 
ــد، باز از راه ديگر منصوب بودن فقها را از  ــته باش ايرادى داش
ــراى اثبات  ــان مى گويد: ب ــه(ع) مى توان فهميد. ايش ناحيه ائم
ــم: اولاً، در هر اجتماعى  ــه بيان مى كني ــت فقيه چند مقدم ولاي
ــگ و صلح و گرفتن ماليات و مصرف آن  كارهايى از قبيل جن
ــت داخلى و خارجى، وجود دارد كه از وظايف  و اعمال سياس
ــت، بلكه از وظايف زمامدار و حكومت است. ثانياً، در  فرد نيس
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ــى و اجتماعى از قبيل قوانين  ــلام يك سلسله قوانين سياس اس
حدود و قضا و جمع آورى زكات و مصرف آن و غير اينها وجود 
ــت رهبران سياسى اجرا شود و بدين جهت  دارد كه بايد به دس
ــلامى احتياج به زعيم و  عامه و خاصه اجماع دارند كه امت اس
ــلام وظايف سياسى از وظايف  ــى دارد. ثالثاً، در اس رهبر سياس
ــت؛ چنان كه  ــت جدا نيس ــادى و رجال دين از رجال سياس عب
رسول خدا(ص) و حضرت على(ع) در عين حال كه اقامه نماز 
جمعه و جماعت مى كردند، رهبرى سياست امت را نيز بر عهده 
ــتند و فرمان جنگ و صلح مى دادند و متجاوزان را به كيفر  داش
ــاندند و ماليات مى گرفتند و در راه حوائج عمومى امت  مى رس
ــه مقدمه مى گويد:  ــلام مصرف مى كردند. پس از بيان اين س اس
ــاس عقيده  شيعه، رهبرى سياسى اسلام بعد از پيامبر(ص)  براس
به اميرالمؤمنين و ائمه اطهار(ع) منتقل شده است و انجام آن در 
صورت قدرت از وظايف آنان محسوب مى شده است. بنابراين 
ــلم در اين گونه مسائل به  افرادى همچون زراره و محمد بن مس
ــر نبود كه در  ــيعيان ميسّ ائمه مراجعه مى كردند و چون براى ش
ــه نمايند و از طرفى  ــه به ائمه(ع) مراجع ــور حكومتى هميش ام
غيبت امام(ع) از انظار شيعيان نيز پيش بينى مى شد، بدون شك 
ــه به ائمه(ع) ممكن  ــيده اند كه اگر مراجع اصحاب ائمه(ع) پرس
نبود، و يا امام(ع) غايب شد، مردم در كارهاى حكومتى به چه 
كسى رجوع نمايند و ائمه كه از رجوع به حكام طاغوت شديداً 
ــراد با صلاحيتى را به عنوان مرجع امور  نهى مى كردند، يقيناً اف
ــؤال و جوابها يا اصلاً ضبط  ــى تعيين كرده اند، ولى آن س سياس
ــده و به ما نرسيده  ــده و يا از كتابهاى حديث بعداً ساقط ش نش
ــيده  ــت و فقط حديث عمر بن حنظله و ابوخديجه به ما رس اس
ــرى مى كند: حال كه  ــن مقدمات نتيجه گي ــت. پس از طى اي اس
ــانى  ــد ائمه(ع) براى انجام كارهاى حكومتى يقيناً كس معلوم ش
را تعيين كرده اند، ناچار بايد گفت: فقيه عادل را تعيين كرده اند؛ 
زيرا احدى از علما تعيين غيرفقيه را نگفته اند. پس بايد بگوييم: 
ائمه(ع) يا اصلاً كسى را نصب نكرده اند و يا فقيه عادل را نصب 
كرده اند و چون ممكن نيست كسى را نصب نكرده باشند و امور 
ــته باشند، پس حتماً فقيه عادل را  مهم حكومتى را مهمل گذاش
نصب كرده اند. با اين توضيحات نصب فقيه عادل به حكومت و 
ولايت از طرف ائمه قطعى است و حديث عمر بن حنظله نيز از 
ــواهد آن خواهد بود (تحقيقى پيرامون ولايت فقيه، حبيب االله  ش

طاهرى، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1377ش، ص216).
ــث و آيات كلام االله مجيد  ــى دقت و تأمل در احادي ــا كم 11. ب
سرمشق مى شود كه ولايت فقيه، يا امامت عظمى، در حقيقت و 
واقع، استمرار حركت انبيا و اوامر نهضت آنان است؛ زيرا مقصود 
اصلى از  بعثت انبياى الهى، رعايت مصالح دينى و دنيوى مردم 

ــا، از معاملات  ــران در تمام زمانها و مكانه ــت و آنچه پيامب اس
ــلام  ــعائر اس و مناكحات و جهاد و حدود و قصاص و اظهار ش
ــع و مقرر فرموده اند،  ــاد و جماعات، از جانب خدا وض در اعي
ــه به خاطر رعايت مصالح دين و دنياى مردم بوده و  همه و هم
ــادر، به اعمال و انجام  ــور مذكور هم بدون رهبرى قاطع و ق ام
نمى رسد؛ زيرا با وجود اختلاف آراء و وجود دشمنيهاى معمولى 
ــر، كمتر كسى حاضر مى شود زير بار حق برود و از  در افراد بش
ــود تجاوز نكند و اين اختلافات آراء و تنازع،  حدود حقوق خ
چه بسا منجر به هلاكت امت گردد، اما در مقابل تعيين و نصب 
ــلمانان، موجب جلب و به دست آوردن منافع بى حدّ  رهبر مس
ــد بى شمار مى گردد. بنابراين استمرار  و دفع و از بين بردن مفاس
ــمانى آنان،  ــاى عظام و ضمانت اجرايى اهداف آس حركت انبي
ــرايط مشخص را براى جامعه  اسلامى به  نصب رهبرى واجد ش
ــيدن به اهداف مذكور ايجاب مى كند (ولايت فقيه از  منظور رس

ديدگاه اهل سنت، ص100).
12. البته بايد توجه داشت فقهاى اهل سنت دو دسته اند: عده  اى 
ــرط نمى دانند. در  ــرط مى دانند و عده اى آن را ش عدالت را ش
ــه عدالت را در  ــادى وجود دارد ك ــنت روايات زي كتب اهل س
ــال و با هر  ــت حاكم را در هر ح ــته، اطاع ــرط ندانس حاكم ش
ــته و مخالف آنان را موجب ذلت  ــد، واجب دانس منفعتى كه باش
ــوارى در دنيا و عذاب در آخرت مى دانند. به عنوان مثال:  و خ
ــوا الكبائر، و صلوا مع  ــن اهل القبله بذنب وان عمل «لا تكفر م
ــال، ج1، ص275)  ــدوا مع كل امير» (كنز العم ــام و جاه كل ام
ــاد واجب مع كل امير  ــول(ص) الجه و «عن ابى هريره قال رس
ــراً» (المغنى، ابن قدامه، ج9، ص183). به خاطر  برّاكان او فاج
ــيارى روايات ديگر كه به خاطر اختصار ذكر  اين روايات و بس
ــنت فتوا  نكرديم، احمد بن حنبل و عده  زيادى از فقهاى اهل س
ــق و شارب خمر باشد، لازم  داده اند كه اطاعت امير گرچه فاس
ــت و بنا به نقل زحيلى در كتاب «الفقه الاسلامى و  و واجب اس
ــئله  انعقاد امامت معتقدند كه  ادلته» همه  فقهاى چهارگانه در مس
اگر كسى با زور و كودتا زمام امور مسلمانان را به دست گرفته 

است، اميرالمؤمنين خواهد بود و اطاعت لازم است.
ــته  ــاس فقه احمد بن حنبل نوش ــن قدامه در المغنى كه براس اب
ــده است، پس از نقل روايت ابوهريره مى گويد: «فقال احمد:  ش
ــد اذا اعترف بالهزيمه و  ــرج مع الامام او القائ ــى ان يخ لايعجبن
ــفقة و حيطه على  ــزو مع من له ش ــلمين و انما يغ ــع المس تضيي
ــرب الخمر و الغلول يغزى  ــلمين، فان كان القائد يعرف بش المس
ــاس اين گونه روايات و  ــه» (همان). براس معه انما ذلك فى نفس
فتاوا است كه امروزه علما زعامت و رهبرى پادشاهان را با همه  
جنايتى كه دارند، تثبيت نموده و مخالفت آنان را موجب غضب 
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ــول و عذاب قيامت معرفى مى كنند و مردم بيچاره را  خدا و رس
ــار طاقت فرساى اين جنايت كاران نگه داشته  در زير ظلم و فش

و اجازه هيچ گونه مخالفت را به احدى از نظر شرعى نداده اند.
ــت كه در  ــاس رواياتى اس ــاواى اين فقها، براس ــا كه فت از آنج
ــان موجود است، بايد آن روايات را جواب داد، تا اساس  كتبش
ــن روايات بايد گفت:  ــاوى فرو ريزد. در مقام جواب اي اين فت
ــئله  حكومت و  ــى بودن اين روايات كه غالباً در مس اولاً، جعل
ــر تا پاى اين روايات ظاهر و هويدا است.  ــت، از س رهبرى اس
ــاخته  و پرداخته  دست حكام جور است كه  اين نوع روايات س
ــورش  ــم و تثبيت حكومت خود و جلوگيرى از ش براى تحكي
ــلمانان منتشر گرديد  ــلمانان عليه آنان جعل شد و بين مس مس
ــت. ثانياً، بر فرض  ــن كار در زمان معاويه انجام گرف ــر اي و اكث
ــه بايد آنها را با  ــتند ك ــى نبودن، اين روايات مطلقاتى هس جعل
ــت و در كتب اهل سنت  روايات ديگرى كه در اين باب وارد اس
ــت، تقييد زد؛ زيرا همان پيامبرى كه به نحوى  ــده اس نيز نقل ش
ــت، در جاى ديگر  مطلق فرموده اطاعت امير بر رعيت لازم اس
ــت و اين  ــوده: اطاعت مخلوق در معصيت خالق جايز نيس فرم
قبيل روايات كم نيستند و در كتب اهل سنت نيز نقل شده است. 
بنابراين بسيارى از علماى اهل سنت همانند فقهاى شيعه عدالت 
ــرط دانسته و اطاعت او را در جايى كه فرمان  را در رهبرى ش

به معصيت دهد، لازم ندانسته اند از جمله:
1) «لا طاعة فى معصية االله و انما الطاعة فى المعروف» (صحيح 
ــول االله(ص) «ايما امير امرته  ــلم، ج6، ص15). 2) قال رس مس
ــم فأمركم بغير طاعة االله فلا تطيعوا فانهّ لاطاعة فى معصية  عليك
االله» (المصنفّ، ج11، ص330، ح20699). اين نوع احاديث بر 
تمام احاديثى كه اطاعت امر را مطلقاً واجب مى دانستند، برترى 
ــته و اصولاً اطاعت فاجر و فاسق را كه اوامرشان غالباً جز  داش
ــيارى از فقهاى  بر معصيت نبوده، ممنوع مى نمايند. بنابراين بس
اهل سنت عدالت را شرط كرده اند از جمله ماوردى در الاحكام 

السلطانيه.
ــل الامامة فتعتبر فهى اربعة  ــى ابويعلى مى گويد: «و اما اه قاض
شروط: احدها ان يكون قرشياًّ من الحميم، الثانى أن يكون على 
ــة و البلوغ و العقل  ــون قاضياً من الحرّي ــة من يصلح أن يك صف
ــلطانية، ابويعلى، ص20). ابن  ــم و العدالة» (الاحكام الس و العل
ــون مجتنباً عن  ــد: «و صفة الامام أن يك ــى مى گوي حزم اندلس
ــة، محلّى، ج6، ص1773). ابن خلدون  الكبائر» (كتاب الامامي
در مقدمه خود در امام، چهار شرط را معتبر دانسته كه از جمله  
ــت (المقدمه، ابن خلدون، ص193). استدلالش  آنها عدالت اس
ــت و بر همه مناصبى كه  ــت كه: امامت منصب دينى اس اين اس
ــت، نظارت دارد، قهراً مشروط بودن  ــرط اس عدالت در آنها ش

خود امامت به عدالت اولى است.

مؤلف كتاب الفقه على المذاهب الاربعه، ضمن برشمردن شرايط 
ــرط ششم را عدالت قرار مى دهد، چنان كه مى گويد:  امامت، ش
ــى المذاهب الاربعه، ج5،  ــاً ان يكون عدلاً» (الفقه عل «و سادس
ــمندان اهل سنت در  ص416). اينها و دهها موارد ديگر كه دانش
ــان عدالت را در احراز مقام امامت شرط كرده اند، اين  كتابهايش
ــاً آن روايات را مثل فقهاى شيعه  ــته از دانشمندان يا اساس دس
ــيله احاديث  ــته اند و يا مطلقاتى مى دانند كه به وس جعلى دانس

«لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق» تقييد خورده اند.
همان گونه كه مشاهده مى كنيد: دانشمندان و فقهاى اهل سنت دو 
ــرط و عده اى ديگر، آن را شرط  ــته اند: عده اى عدالت را ش دس

نمى دانند (تحقيقى پيرامون ولايت فقيه، صص156-151). 
ــوردارى از علم  ــان كه فرموده برخ ــح كلام ايش 13. در توضي
ــات و احكام «فى النوازل و الاحكام»  ــد اجتهاد در جزئي در ح
ــناخت ماهيت حوادث واقعه و  ــان از نوازل ش ــايد مراد ايش ش
ــد كه هر رهبرى بايد نسبت به خصوصيات  موضوعات مهم باش
ــد، تا بتواند احكام كلى را بر آن  ــته باش و لوازم آن آگاهى داش
تطبيق كند. و مراد از «احكام» تسلط به مبانى و شناخت احكام 
ــد. به عبارت ديگر در اول، مراد شناخت «صغريات»  كلى باش
و در دوم مراد آگاهى به «كبريات» براساس ملكه  اجتهاد باشد 
ــناخت صغريات و موضوعات مسائل در  ــن است كه ش و روش
ــى و اجتماعى از مهم ترين آنهاست و آنچه كه در  مسائل سياس
توقيع مبارك حضرت حجت(عج) وارد شده كه «واما الحوادث 
ــائل الشيعه، ج18،  الواقعه فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» (وس
ــايد مراد علم به همين حوادث و موضوعات  ص101، ح9) ش
ــائل. اين نكته اى  ــى و كبريات مس ــد، نه علم به احكام كل باش
ــت (مبانى فقهى حكومت اسلامى، حسينعلى  ــايان توجه اس ش
ــى و ابوالفضل  ــم، محمود صلوات ــف آبادى، مترج منتظرى نج

شكورى، ج2، ص12).
ــان در ادامه مى گويد: اما در اينكه علم از شرايط رهبر  14. ايش
ــلمانان در صورتى كه  ــت؛ چرا كه خليفه  مس ــت، روشن اس اس
ــتورات وى را اجرا  ــد، مى تواند دس عالم به احكام خداوند باش
كند و اگر عالم به اين مسائل نباشد، مقدم داشتن او براى انجام 
ــز كمتر از اجتهاد  ــت، در علم ني ــئوليت صحيح و جايز نيس مس
ــت و  ــت نمى كند؛ چرا كه تقليد يك نوع نقص و كمبود اس كفاي

منصب امامت اقتضاى كمال در همه  اوصاف و احوال را دارد.
15. در اين آيه مراد از برگزيده شدن توسط خداوند، يا گزينش 
تشريعى است؛ به اين معنى كه خداوند طالوت را رسماً و شرعاً 
ــت؛ بدين  ــم و رهبر آنان قرار داد)، يا گزينش تكوينى اس حاك
ــمى طالوت را  ــى كه خداوند در تكوين، توان علمى و جس معن
ــرى را در وجودش به  ــر از ديگران قرار داد و جوهر ه  رهب برت
وديعت نهاد، به گونه اى كه به طور طبيعى، توان رهبرى ديگران 
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را دارا بود كه جملات بعدى (گسترش علم و جسم)، بيان علت 
ــر صورت طبق هردو معنى از آيه  ــد. در ه برگزيدن وى مى باش
استفاده مى گردد كه علم و آگاهى از شرايط رهبرى و حكومت 

است.
16. اين شرط در كتابهاى فقهى شيعه در مباحث شرايط قاضى 
و در كتابهاى علماى اهل سنت در مباحث شرايط والى و حاكم 
ــد: اينكه ما اماميه شرط  ــت. منتظرى مى نويس درج گرديده اس
ــرايط قطعى رهبرى نياورديم، به آن جهت است  بلوغ را جزء ش
ــه عنوان امامت وارد  ــه در برخى از كتب به موضوع بحث، ب ك
ــتراط بلوغ در امام نيستيم، همان گونه كه  ــده و ما قائل به اش ش
ــى و  در پيامبرى نيز اين اعتقاد را داريم. چنان كه حضرت عيس
ــز امامانى همچون امام جواد(ع) و حضرت  حضرت يحيى و ني
ــوت و امامت منصوب گرديدند  ــام زمان(ع) در كودكى به نب ام
ــت بر اينكه بالغ بودن، شرط نبوت و  ــنى اس و همين دليل روش
ــود پيامبرى پيامبر و امامت  ــت، مگر اينكه گفته ش امامت نيس
ــت و به صورت اعجاز انجام  ــتثنايى اس دوم معصوم امورى اس
ــخن از  ــراى موضوع بحث فقهى ما كه س ــرد و دليلى ب مى پذي
ــت كه لازم است در زمان غيبت زعامت امت  افراد معمولى اس
ــت گيرند، نمى تواند باشد. از طرف ديگر كودك داراى  را به دس
ــت و حكم تكليف متوجه او نمى باشد و  استقلال اجتماعى نيس
ــتى او نيز به عهده ولى امر است، بر اين  ــرع، سرپرس به حكم ش
اساس شايستگى قضاوت و امامت را ندارد گرچه ساير شرايط 
ــت كه بالغ  ــد. از اين امور صحيح تر اين اس رهبرى را دارا باش
ــاب بياوريم. چنانچه در  ــرايط رهبرى به حس ــودن را جزء ش ب
ــرايط قاضى محسوب مى گردد (همان، ج2،  قضاوت نيز جزء ش

صص142و143).
ــوده، نيازى به  ــم از بديهيات ب ــراى حاك ــرطيت عقل ب 17. ش
ــد، چگونه  ــى كه عاقل نباش ــتدلال و برهان ندارد؛ زيرا كس اس
ــت گيرد، بنابراين اگر حاكم  مى تواند زمام امور ملتى را در دس
و رهبر عاقلى در اثر حادثه و سانحه و يا مرضى، عقل خود را 
ــت بدهد، از مقام رهبرى بر كنار خواهد شد. بايد متذكر  از دس
ــفيه» نيز  ــويم كه نه تنها مجنون حق رهبرى ندارد، بلكه «س ش
نمى تواند حاكم و رهبر مسلمانان گردد (تحقيقى پيرامون ولايت 

فقيه، ص141).
18. در فقه شيعه بابى به اين عنوان تاكنون گشوده نشده، اما در 
ــاب قضاوتها در ارتباط با صفات قاضى اين مبحث به صورت  ب
ــت و حتى در آنجا ادعاى اجماع بر  گسترده مطرح گرديده اس
ــت. حال با توجه به اينكه  ــده اس ضرورت مرد بودن قاضى ش
قضاوت شعبه اى از شعبه هاى حكومت و شأنى از شئون ولايت 
است. شايد بتوان دليلهاى ضرورت مرد بودن قاضى را در باب 
اصل حكومت نيز مورد استفاده قرار داد؛ چرا كه اصولاً قضاوت 

از شئون اوليه و ذاتيه شخص اعلم است. ... اما علماى اهل سنت 
ــته اند،  ــرط دانس به اتفاق آراء، مرد بودن را در باب حكومت ش
ــافعيه و  ــته اند: ش اما در باب قضاوت نظرات متفاوتى ابراز داش
ــده اند. اما حنفيه  ــتراط مرد بودن ش مالكيه و حنابله قائل به اش
قائل به تفصيل شده و قضاوت را مثل شهادت به حساب آورده 
ــد، قضاوت آنان  ــهادت زنها مورد قبول باش و گفته اند هر جا ش
ــرط  ــت. محمد بن جرير طبرى نيز در قضاوت، ش نيز جايز اس
ــت (مبانى فقهى حكومت  مرد بودن را به طور كلى نفى كرده اس

اسلامى، ج2، ص100).
ــيعه براى حاكم و امام  ــرط عدالت از نظر دانشمندان ش 19. ش
ــت. وقتى  ــلمانان اجماعى بوده و احدى مخالفت نكرده اس مس
ــام امر قضاوت را  ــيعه در قاضى كه تنها زم در بينش فقهاى ش
ــت دارد و حتى در امام جماعت يك مسجد كه زمام امر  در دس
نماز و بيان احكام عده اى از مسلمانان را در دست دارد، عدالت 
ــخصى كه بخواهد زمام امور مسلمانان  ــرط است، پس در ش ش
ــت گيرد، به طريق اولى شرط خواهد  را در تمام جوانب در دس
ــده است  بود. در قرآن و روايات، در اين زمينه آن قدر تأكيد ش
ــه براى هيچ منصفى جاى ترديد باقى نمى گذارد كه عدالت در  ك
ــلمانان شرط بوده و اطاعت فاسق و جانى  حاكم و ولى امر مس
ــرنگون شدنش بر مسلمانان واجب  حرام و مخالفت او تا حد س

است (تحقيقى پيرامون ولايت فقيه، صص156و157).
ــيعه براى امام و والى شرط  ــرايطى كه فقهاى ش 20. يكى از ش
كرده اند، طهارت مولد يعنى حلال زاده بودن است و براى زنازاده 
ــق مقام قضاوت و امانت  ــن حقى را قائل نبوده و او را لاي چني
ــان طهارت مولد را  ــته اند، ولى فقهاى اهل سنت در كتبش ندانس
ــط نكرده اند. البته ما دليل خاصى  ــرايط ضب به عنوان يكى از ش
براى اينكه ولد الزّنا لايق مقام قضا و يا امامت و رهبرى نيست، 
ــم بلكه از خصائص و حالاتى كه براى او در روايات نقل  نداري
ــده، مى توان استفاده كرد كه زنازاده لايق مقام رهبرى نيست.  ش
به عنوان نمونه گفته شده كه زنازاده حق امامت جماعت را براى 
مسلمانان ندارد و يا شهادتش در محكمه مورد پذيرش نيست، 
ــلامى چنين حالتى را داشته باشد، قطعاً  ــى كه در بينش اس كس

لايق مقام رهبرى و امامت غير نخواهد بود (همان، ص166).
ــلامى بايد مجتهد، اسلام شناس و فقيه در احكام  21. حاكم اس
ــخص ناآگاه به اسلام و  ــد. پس رهبرى ش و مقررات الهى باش
ــت. به  مقررات آن و يا آگاه به آن به صورت تقليد صحيح نيس
ــيره عقلا، آيات و روايات  ــن معنى علاوه بر حكم عقلى و س اي
ــلامى، ج2،  ــد (ر.ك: مبانى فقهى حكومت اس ــز دلالت دارن ني

ص55).
ــلامى، قدرت و  ــروط حاكم اس ــيعه، يكى از ش ــر ش 22. از نظ
ــت. مديريت و توان اداره  ــن الولايه» اس تدبير رهبرى يا «حس

55

تم 
 هف

ال
س

13
91 

هار
- ب

27
اره

شم



ــتعداد ذاتى وى  ــت: 1) اس ــور جامعه بر چند چيز متوقف اس ام
ــى»  ــم سياس ــئوليت كه در اصطلاح به آن «ش بر انجام اين مس
ــبت به كارهاى  ــتعداد علاقه نس ــد؛ چرا كه مردم در اس مى گوين
ــون اجراى كار و  ــد. 2) احاطه به كيفيت و فن ــف متفاوتن مختل
ــتها و نيازمنديها و روحيات جامعه و آگاهى از  اطلاع بر خواس
ــرايط زمان و محيط تحت مسئوليت خود. 3) شجاعت ذاتى  ش
ــوه  اراده و قاطعيت در تصميم گيرى به گونه اى كه بتواند در  و ق
ــاس ناتوانى  ــائل مهم با قاطعيت تصميم گيرى نموده و احس مس
نكند؛ زيرا چه بسا سياستمدار مطلع و آگاهى كه به خاطر ضعف 
ــرايط حساس ناتوان  روحى از اعمال اراده و تصميم گيرى در ش
ــد. 4) سلامت حواس و اعضايى نظير گوش و چشم و زبان  باش
ــود و يا اينكه  ــه  ديگر كه مربوط به كار او مى ش و اعضاى رئيس
فقدان آنها موجب نفرت و انزجار مردم و مانع از تأثير حكم او 
ــور به تجربه و تحليل  بين ديگران مى گردد؛ زيرا براى اداره  كش
و ادراك مسائل سياسى، پيگيرى نيازمديهاى جامعه و سخنرانى 
ــخص رهبر  ــا به قيام و حركت ش و خطابه براى مردم و چه بس
ــئوليت خود از اين توانايى  ــاز افتد كه رهبر بايد در ايفاى مس ني

برخوردار باشد.
تعبير «حسن ولايت» و نيز «قوه و قدرت» كه در برخى روايات 
ــتفاده  ــت كه همه  اين ويژگيها از آن اس آمده بهترين تعبيرى اس
مى شود كه به عنوان يك شرط قلمداد شد (همان، ج2، ص8).

ــه از آلودگى به  ــت ك ــلامى اين اس ــرط ديگر حاكم اس 23. ش
ــكارى و  ــندى نظير بخل، طمع، حرص، سازش خصلتهاى ناپس
ــلمانان  ــد؛ چرا كه والى بر جان و مال مس جاه طلبى به دور باش
ــلط مى گردد و طبعاً از وى انتظار مى رود در قبض و بسطها  مس
ــلامى را بنمايد. اما  ــردار و اخلاق،  رعايت مصالح امت اس و ك
ــد كه ضرر به  ــند گرچه به حدى باش وجود اين خصلتهاى ناپس
عدالت رهبر نزند، حاكم را از ايفاى چنين مسئوليتى بازمى دارد 

(همان، ج2، ص91).
ــنت در باب امامت و  ــانى كه از علماى اهل س ــتر كس 24. بيش
ــر درآورده اند نظير: ماوردى،  ــته  تحري رهبرى مطالبى را به رش
ــى المذاهب الاربعه و ديگران  ــى، نووى، صاحب الفقه عل ابويعل
قريشيت (سيد بودن) را به عنوان يك شرط در رهبرى به شمار 
ــاع و اتفاق بر آن  ــيارى از آنان ادعاى اجم آورده اند. حتى بس
ــرط نمى دانند.  نموده اند. اما ابن خلدون و بعضى ديگر آن را ش
اما از نظر شيعه اماميه كه قائل به نص در امامت ائمه دوازده گانه 
ــى بودن دوازده امام(ع) كه همه از فرزندان هاشم  ــت، قريش اس
ــلّم است و هيچ ترديدى در  ــند، قطعى و مس و از قريش مى باش
ــت. اما در زمان غيبت شرط قريشى بودن براى رهبرى  آن نيس
ــرط نبودن آن، مسلّم است،  ــلامى نيست و بلكه به نظر ما ش اس
ــان غيبت، فقها از جانب  ــويم كه در زم به خصوص اگر قائل ش

ائمه معصومين(ع) و براى حكومت و ولايت منصوب مى باشند؛ 
ــورت رهبرى ولايت آنان نظير ولايت مالك  چرا كه در اين ص
ــتر از جانب اميرالمؤمنين(ع) در صدر اسلام مى باشد (همان،  اش

ج2، ص148).
ــمندان و اساتيد جامع الازهر مصر، از جمله  25. جمعى از دانش
عفيف طباّره نيز نوشته اند: قريشى بودن خليفه به عنوان شرط كه 
ماوردى آن را ذكر كرده، مورد اختلاف است؛ زيرا نصّى كه اين 
ــيده است. علاوه بر  مطلب را ثابت كند، صحت آن به ثبوت نرس
اين، اين شرط با نصوصى كه امتيازات نژادى را نفى كرده است، 
ــرط  ــى دارد. اگر روايتى هم درباره  اين ش ــارض و تضاد كل تع
ــد، مربوط به زمان بعد از رحلت پيامبر(ص)  ــته باش وجود داش
ــوان نژاد، بلكه به  ــه در آن هنگام قبيله قريش، نه به عن ــوده ك ب
ــان نيرويى برخوردار بوده اند  ــوان مركز قدرت منطقه، از چن عن
ــتيبانى اين قبيله قدرتمند  ــى، به وسيله ى پش كه هر خليفه  قريش
ــلط گردد و احكام اسلامى را  ــت كاملاً بر اوضاع مس مى توانس
اجرا نمايد. به نظر مى رسد دانشمندان نامبرده، توضيح فوق را از 
المقدمه ابن خلدون دريافت نموده باشند (ولايت فقيه از ديدگاه 

اهل سنت، ص57).
ــلط كامل  26. يعنى مجتهدى كه به تمام احكام تمام مذاهب تس

داشته باشد.
27. به علت نارسا بودن، اين مطلب به صورت كامل تر از كتاب 
ختم نبوت شهيد مطهرى در اينجا آورده شده است (ختم نبوت، 

مرتضى مطهرى، تهران، انتشارات صدرا، 1375ش، ص71).
ــت كه در مذهب شيعه، شرط قريشى بودن  28. لازم به ذكر اس
در مورد ائمه معصومين معتبر است، اما در مورد ولى فقيه لزومى 
ندارد. همچنين بديهى است كه با توجه به گذشت زمان طولانى 
از عصر پيامبر(ص) ملازمه اى بين قريشى بودن و طهارت مولد 

نيست.
ــنده از علماى اهل تسنن است، اين مطالب  29. از آنجا كه نويس
ــاس مذهب اهل سنت بيان شده و مورد قبول علماى شيعه  براس

اماميه نمى باشد.
ــدگاه قانون جمهورى  ــه با دي ــنت، در مقايس 30. ديدگاه اهل س
ــد و آن اينكه در حال  ــت مى ده ــلامى، نكته  ظريفى به دس اس
ــيعه  ــت، هماهنگى ديدگاههاى ش حاضر، آنچه واقعيت يافته  اس
ــنى، در انتخاب  ــيعه و س ــد كه در اين مقطع، ش ــنى مى باش و س
ــنى، اختيارات رهبر را كه برخى  ــيعه و س رهبر متفق القولند. ش
ــت نام «خلافت مجتهد» نام  ــت نام ولايت فقيه و برخى تح تح
مى نهند، همانند هم پذيرفته اند. برخلاف نظر بعضى از منحرفان، 
ــنت نيز معتقد به يكى بودن رهبر هستند و اينكه از شورا  اهل س
ــخصى  به عنوان حكومت و رئيس حكومت نام مى برند، نظر ش
است و شيعه و سنى، معتقد به وجود مجلس شورا در كنار رهبر، 
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